
 توجيه بريتانيا در اشغالو بلاصاحبسرزمين انطباق اصل

و ابوموسي در سال آن).م1903( 1282جزاير ايراني تنب و پيامدهاي

∗طبرسادكتر نقي

و تنـب كوچـك ايرانيةجزيرسه:چكيده در فاصـلة بـين ابوموسـي، تنـب بـزرگ
و در اختيـار بريتانيا اشـغ دولت توسط.م1971-1903/ش1350-1282 سالهاي ال

ر  و كه تحتسأامارتهاي شارجه داده قـرار،بودنـد آن كـشور رسميةالحماي الخيمه
و اصـول حقـوق توسط اشغال اين جزاير.شدند  بريتانيا با توسل بـه برخـي قواعـد

ب بين  ايـن در حـالي؛صورت گرفت»سرزمين بلاصاحب« ويژه اصل حقوقيه الملل
 گـاه بلاصـاحبو هـيچهلط دولـت ايـران بـود تحت تس همواره كه اين جزاير بود

.اند نبوده
س،در اين مقاله ميؤبه دو آيا اشغال جزاير مورد بحـث: شود ال زير پاسخ داده

 بود؟ آيا پـس از اشـغال بلاصاحب مشمول اصل سرزمين.م1903/ش1282در سال 
و تنبج ب زاير ابوموسي  نام امارت شارجه ولي در عمل توسط دولـتهكه در ظاهر

و اعتراضي نكرد؟  بريتانيا صورت گرفت، ايران به اين امر رضايت داد

و ابوموسي، اشغال، بريتانيا:واژهكليد  تنب

و كارشناس وزارت امور خارجه∗  دكتري علوم سياسي
دانش سياسي فصلنامه دو
و زمستانـ دوم شماره  1384پاييز
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 مقدمه

و).م1896 ژوئـن8( 1275 خـرداد18در تـاريخ1»مظفرالدين شـاه«با روي كار آمدن

و انگليس، و استقراض از روسيه  دچار ضعف ايرانتمايل شديد وي براي سفر به اروپا

وشاقتدار مركزي بيشتر . فارس نيز سرايت كرد اين ضعف به سواحل خليجد

و ضعف دولت مركزي ايـران دولت بريتانيا با آگاهي كامل از تحولات درون دربار

الحمايگي با شيوخ سواحل عمـان از وضـعيت موجـود بـرايو انعقاد قراردادهاي تحت 

و تثبيت موقعيت خود در خليج  و از ايـن رو كـر برداري فارس بهره تحكيم خواسـت،د

و ابوموسي مسلط   نفـوذة به علت توسـع.م19بريتانيا از اواخر قرن.دشوبر جزاير تنب

و احتمال ورود روسها بـه عنـوان رقيـب نيرومنـد آن كـشور در خلـيج روسها در ايران

و دادن آنهـا چيني براي جدايي مالكيت جزاير مذكور از دولت ايرا فارس درصدد زمينه  ن

و انقياد كامل بريتانيا بودند، تـلاش به شيوخ رأس و شارجه كه تحت سلطه . كـرد الخيمه

و سرپوش گذاردن  بدون در نظر گرفتن اوضـاع،اين اقدام بر دولت بريتانيا براي توجيه

و حكـومتي ايـران در قـرن و رژيـم اداري و حاكميـت.م19و احوال سياسي  مالكيـت

.ور را پيش كشيدمصنوعي شيوخ مزب

و تـصرف پاسخ به دو سئوال طرحةنوشتار حاضر ضمن ارائ شده، به جايگاه اشغال

و تحولات سالهاي از ديدگاه حقوق بين  ).م1904-1903( شمـسي 1283-1282الملل

و نتيجـهةدر خصوص اشغال سه جزير و ابوموسـي گيـري تنب بـزرگ، تنـب كوچـك

.پردازد مي

و نظر.1  المللي اشغال از ديدگاه حقوق بين تحليل مفهومي

الملل موضوع از دست دادن سرزمين دولتي به دولت ديگر را با عناويني نظير حقوق بين

و مرور  و واگذاري، تسخير، شورش و اشغال، تسليم دهـد كـه زمان توضيح مـي تصرف

و نظريه و تصرف مي در اين بحث به عنوان اشغال ؛دشو هاي مرتبط با آن اشاره

: معتقد است ويكفن
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 استقرار يك دولت در سرزميني كه تا زمان وقوع اين عمـل بـه اشغال يعني«

و تصرف در و منظور از اين اقدام ادغام سرزمين در قلمـرو ملـي نيامده بوده

.)Fenwick, 1965, pp.404-405(» اعمال حاكميت بر آن باشد

:كند اوپنهايم اشغال را چنين تعريف مي

ست از عمـل تـصرف كـه يـك دولـت بـا آن از روي نيـتا اشغال عبارت«

مييسرزمينت حاكمي آورد كه در زمان وقوع عمل مزبـور تحـت را به دست

.)Oppenheim, 1955, p.55(»حاكميت دولت ديگري نيست

:گويدمي) Starke(استارك

ست از استقرار حاكميت بر سرزميني كه تحت اقتدار دولتـيا اشغال عبارت«

شده يا در مـورد نامحتمـل، ت، چه به اين صورت كه بر تازه كشف ديگر نيس 

 ,Starke, 1967(»يشتر بـر آن كنتـرل داشـته، تـرك كـرده اسـتپدولتي كه 

p.157(.

: شارول روس نيز معتقد است

شده با نيـت اعمـال بلاصاحب بودن سرزمين تصرف اشغال داراي سه عنصر«

و اعمال واقعي حاكميت كه بدين؛است حاكميت : ترتيب

و حاكميـت دولـت:سرزمين بلاصاحب. الف سرزميني كه تحت اقتدار

؛ديگر نباشد

و اعمال حاكميـت.ب عمـل اشـغال سـرزمين بلاصـاحب:نيت اشغال

و اراده عمل كردن قـو  ةهنگامي موجد حق حاكميت است كه دو عنصر نيت

؛حاكم همراه باشد

 سرزمين را دارد كه اشغال هنگامي اثر كسب:اعمال واقعي حاكميت.ج

صص1347 روس،(»مؤثر باشد .)258و 226،

مي طبق حقوق بين« د كـهكن الملل تقدم در اشغال در صورتي ايجاد حق

: سرزمين داراي يكي از شرايط زير باشد

؛ بدون صاحب بوده باشد.الف
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و يـا.ب  متعلق به يك دولت بوده، ولي از سـوي حاكميـت رهـا شـده

م و حاكميت نشده باشد مدتي بر آن اعمال رهاسازي نه تنهـا نيازمنـد. الكيت

ب  از آنجـا.قصد رهاسازي نيز باشـده به عدم اعمال حاكميت است بلكه بايد

و اراده باشددكه ترك باي  داراي شرايطي از جمله عدم اجراي، از روي قصد

و واقعي حاكميت است صص1372، اكهارست(»ملموس .)214و99،

بر:توان گفت مي يادشده با توجه به موارد  سـرزمين يك اشغال به مثابه كسب حق

و ب است ديگـري دست آوردن حقوق حاكميـت نـسبت بـه سـرزمينه يكي از راههاي

ميو است و مشمول سرزميني كـه تواند در مورد سرزمين بلاصاحب صورت گيرد تنها

بـه بلاصـاحب سـرزمين د؛ زيـراشو نمي،قرار دارد دولت ديگرو حاكميت تحت اقتدار

درنيامـده ديگـر تحت حاكميت دولت،كه تا زمان وقوع اشغالدشو اطلاق مي سرزميني 

رو.باشد بـ، از اين و اشغال سرزمينهاي بلاصاحب كـه موجـب دسـت آمـدنه تصرف

و حاكميت سرزميني مي  و نظـامي اسـتشو سلطه تـصرف. د، متفاوت با اشغال جنگـي

ميصاحب فقط توسط دولتها سرزمينهاي بي . نه افراد؛گيرد صورت

و ديوان بين.2  المللي دادگستري با سرزمين بلاصاحب روية داوري

شد،)Palmas( پالماسة جزيرةماكس هوبر داور قضي : متذكر

طـع شـدگيق لزوماً كمبودهايي وجود دارد، يـكيدر اجراي حاكميت ارض«

و يك عدم تسلسل در فضا  دري آن، در زمان  اراضـي ايـن پديـده بـه ويـژه

ايـن امـر كـه. نشده به خوبي مشهود اسـتفراستعماري يا اراضي كاملاً تص

نبايـد اجراي حاكميت خود را در قسمتي از اراضي ثابـت كنـد، دولتي نتواند 

در(» شود كه حاكميتي وجود نداشته استراين گونه تعبي  حكم داوري هوبر

.)1928 آوريل4

 پرتــونة كليد حاكميــت بــر جزيــرحكــم داوري مربــوط بــه اخــتلاف در مــور در

)Cliperton ( ادر شـد، داور قـضيه ويكتـور مانوئـلصـ.م1931 ژانويه28كه در تاريخ

مي پادشاه ايتاليا، :كند اذعان
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 تـصرف را بايـد، غيرمسكوني استو كاملاً در مورد سرزمينهايي كه حقيقتاً«

ومي،داي كه قدرت اشغالگر در آنجا حاضر بودن از همان لحظات اوليه دانـد

و تمام است،از اين رو  شـده مشروط بر آنكـه سـرزمين اشـغال، اشغال كامل

و بـدون اخـتلاف آن دولـت باشـد   (Cliperton Island»تحت اختيار مطلق

Award, France & Mexico, 28 Jan 1931).( 

 در اخـتلاف ارضـي بـين دولـت جمـاهيري.م1994 فوريه3آقاي ست كامارا در

و المللـي يـوان بـيندچاد رأي منفي خود را در خـصوص حكـم صـادره از عربي ليبي

مي دادگستري، :دارد چنين اعلام

ــوقيمرزهــاي داراي خــصوص« ــذكور در ف ــ،ات م ــز ب ــه اراه هرگ ي ضــمثاب

المللي آنهـا را اشـغال طبق حقوق بين تلقي نشده است تا بتوان بر بلاصاحب

.)14ص،1373ممتاز،(»كرد

سه.3 ).م1903( 1282گانه توسط بريتانيا در سال اشغال جزاير

و تـذكر برخـي برايبا وجود مطامع آشكار بريتانيا و ابوموسـي  تسلط بـر جزايـر تنـب

مقامات محلي به وزير امور خارجه ايران مبني بر لزوم نصب پرچم ايران در تمام جزاير

از جملـه. نكـرد متعلق به ايران در خليج فارس، دولت مركزي توجه چنداني به اين امر 

و درخواستها مي  در توان به نامه اين تذكرات  اسناد وزارت امور خارجه ايران بايگانياي

كه متعلق بـه17 به شماره.م1902 سپتامبر1281/25 مهر1320/3 رجب21به تاريخ[

:كردبه شرح زير استناد] استكارگزار ايران در بوشهر 

م«  روا نيـست بـراي؛خارج مختلـف دارد دولت روزافزون در سال هزار قسم

در ايـن سـاحل. داري مضايقه فرمايند مملكتة از اداي وظيفاتحفظ سرحد

و جزيره واقع شده است، حق اين است خليج در هـر كـه فارس چندين بندر

و مـرور. افراشـته شـود]پرچمـي[ يك از آنها دارالعلمـي  و عبـور در اعيـاد

و خورشيد بكشندةجهازات پرد  ميا. شير  بداننـد ايـن،نمايند جانب كه عبور

منتهـي در سـال در چهـل پنجـاه نقطـه كـه ايـن. نقطه از حدود دولت است

آن. دو هزار تومان خرج داشته باشد،دارالعلم افراشته شود  ولـي نتـايج مـالي
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، فارس اسـت ابوموسي كه از جزاير معروف خليجة چنانچه جزير؛زياد است

در. حوم سعدالملك جزو حكومـت بنـادر بـود از سوابق ايام در حكومت مر

ميةهمين جزير فدوي خـودم در آنجـا. كردند ابوموسي مداخلات حكومتي

و سـالي بيـست تومـان بايـد ....ام مداخلات حكومتي داشته  يـك دارالعلمـي

جزايـر بـا ايـن اهميـت از كـف قرار داد تا مبـادا مواجب مستحفظ دارالعلم 

.)1320ـ16ـ11ـ163شماره سند(»بروند

و اجتماعي ايران، ضعف دولت مركزي ايران و تحولات سياسي با توجه به اوضاع

 1282 ارديبهشت10 نفوذ در خليج فارس، دولت بريتانيا در تاريخ برايو تمايل روسها 

.دكر جزاير مذكور را اشغال،با نصب پرچم شيوخ قواسم شارجه).م1903 آوريل30(

، در اين راستا

به ار سياسي در خليجزكارگ مبالكسرهنگ« پيشنهاد كرد دولت بريتانيا فارس

 مالكيت انجـام دهـد كـهةرا به نشان نصب پرچم به شيخ شارجه توصيه شود 

در.قـرار گرفـت دولت بريتانيـا اين اقدام مورد پذيرش 30 سـرهنگ كمبـال

رأ، علاوه بر شيخ شارجه.م1903آوريل الخيمـه جهـت انجـام اقـداميس به

 Memorandum Respecting(»زيره تنب انجام دهدجابه در مورد مورد مش

British Intereste in the Persian Gulf, 1914, pp.38-39.( 

و تحـت بـه اسـتناد معاهـدات گرچه دولت بريتانيا الحمـايگي بـا شـيوخ شـارجه

و ابوموسي رأس  قراردادهـاي كـرد ولـي بـر اسـاس را توجيه الخيمه، اشغال جزاير تنب

از تحت و شيوخ مـذكور شـيوخ.م1892 مـارس8جمله معاهدة الحمايگي بين انگليس

و فاقـد روابـط بـينةاختيارات خود را در زمين تمام  المللـي بـه انگلـيس واگـذار كـرده

. بودندجزاير مذكور صلاحيت براي اشغال 
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و اعتراض رسمي ايران به بريتانيا.4  واكنش عملي

اي.4-1 سهواكنش عملي دولت و اهتزاز پرچم ايران در جزاير  گانه ران در فرود آوردن پرچم شارجه

و ابوموســي كــه بــه دســتور دولــته بــ  دنبــال نــصب پــرچم قواســم در جزايــر تنــب

مـ،بريتانيا صورت گرفت و بـه ن خـود در جنـوبامورأ دولت ايران به اين امر معترض

بنشكب دستور داد پرچم آنان را از فراز جزاير مذكور پايين و راهد جاي آن پرچم ايران

. نندكنصب 

و دامبرن مدير گمركـات مسيو).م1904 آوريل(1283بهشتيارددر يك سال بعد

و تنب ديدن كـرد  و متعلق به گمرك از ابوموسي در ايـن ديـدار. ايران با كشتي مظفري

و رأس  و به جاي آن پرچم ايران را برا پرچمهاي شارجه و الخيمه را پايين كشيد فراشت

اين اقـدام بـه ابتكـار. در هر يك از اين جزاير ايراني به عنوان محافظان گمرك گماشت 

 (Ibid, pp.353 & 745). مشيرالدوله وزير خارجه ايران بود

،به هر حال

و ابوموسي بدون هيچ«  مـأمورين گمركـيةگونه زحمتي به وسيل جزاير تنب

و پـس از سـه مـاهه درآمـد دولـت ايـران بـه تـصرف.م1904در سال ايران

و دولت ايـران در تهـران بـهةمذاكراتي كه بين نمايند  سياسي دولت انگليس

 انگلـيس وعـده دادةپس از آنكه نماينـد.اين اشغال منقطع گرديد، عمل آمد

م ميزموضوع جزاير دولـت ايـران، دهد بور را در زمان خود مورد بحث قرار

در.دپرچم خـود را از ايـن جزايـر پـايين آور  ةبـار ولـي دلايلـي كـه ايـران

و ابوموسي ارائه كرد  از سوي انگلـيس ناكـافي،حاكميت خود بر جزاير تنب

و مذاكرات بي  Lorimer, 1915; Repbulished in(»نتيجه مانـد خوانده شد

1970, p.2138(.

ةار بريتانيـا در لنگـه بـه كلنـل كمبـال نماينـدزكـارگ.م1904 آوريل4در گزارش

درسياسي :خليج فارس آمده است بريتانيا

وبادامبرن مدير گمرك بوشهريومس.م1904 آوريل2در« ردا جهاز مظفري

شد بندر و در آنجـاةو به جزير لنگه  دولـت ايـران را پـرچم ابوموسي رفت

و چهار تفنگچي در آنجا گذاشت .F.O. 416/17 4 April 1904)(»نصب كرده
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4 خارجه هند بـه وزارت امـور خارجـه بريتانيـا در در گزارشي كه از وزارت امور

: چنين آمده است.م1904آوريل

 گـارد،ايـران كـه مـدير كـل گمركـات در آن بـود مظفري كشتي حكومتي«

 تنب مستقر ساخته است، كشتي لارنـس را بـه آن جزيـرهةگمركي در جزير

و فرمانده لارنس دريافت كه پاي عـرب قديمي پرچم كـه پـرچمةاعزام كردم

و  و پايه جديد نصب شـده در آن افراشته بود با توسل به زور كنده شده بود

 دو تفنگچي ايراني در تنـب،نينچهموي فراز آن افراشته بود، پرچم ايران بر 

ا  مـارس31مـدير كـل گمركـات ايـران بـه تـاريخ مضاي ديد كه حكمي به

ر داشـتند، آنهـا مبني بر انتصاب آنها به عنوان گارد جزيـره در اختيـا.م1904

 لارنـس.تأكيد كردند كه گارد مشابهي در جزيره ابوموسي مستقر شده اسـت

يـديتأ) حضور نيروهـاي ايرانـي( به ابوموسي نرفت ولي انجام امري در آنجا

و من مطلع هستم كه پرچم ايران در ابوموسي افراشته شد  بـه نظـر مـن. شد

بي  و و نصب مجدد پرچم عرب رون كردن گارد ايـران فروآوردن پرچم ايران

 ـپرچم شـيخ شـارجه.از جزاير حائز اهميت بسيار است   بـايرسـم طـوره ب

و تنب نصب گرديـد.م1903تابستان تصويب حكومت هند در . در ابوموسي

خواسـته شـود تـا يـك كـشتيي هند كنم از فرمانده نيروي درياي پيشنهاد مي

ب جنگي به همراه نماينده  و پرچم ايـران را اي از شيخ شارجه به جزاير فرستد

و پـرچم عـرب را مجـدد  و گارد ايـران را بيـرون كننـد نـصباً فرود آورند

 (F.O. 416/17.13 April 1904).» نمايند

و خصوص حكومت بريتانيا در هند در نصب پرچم ايران بر فراز جزاير ابوموسـي

و پيشنهاد كرد كه يك كشتي توپدار به جزاير افراطيهديدگاتنب  و مزبـور اعـزام اتخاذ

راقو پرچمردپرچم ايران را از فراز جزاير مذكور بردا و محافظـان دوباره واسم برافرازد

اي نزد حكومـت ايـران اما تصميم گرفته شد كه ابتدا نماينده؛ندكاخراج گمرك ايران را 

.ندكاعزام 

در،هاردينگ آتورسر در اين راستا، ،لانـزداون لـرد بـه،تهـران وزير مختار بريتانيا

: نوشت.م1904 آوريل20در،خارجه بريتانياامور وزير
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ميآن« بي گونه كه من تصور و كنم اعتباري دعـاوي ايـران بـر جزايـر تنـب

) Ind0ia Survey Map(» نقشه بررسـي هنـد«در، البته؛ابوموسي مسلم است

درو نقشه غيررسمي نايب  و.م1892السلطنه متعلـق اين جزاير به رنگ ايران

مك. به ايران نشان داده شده است  سبه شـيخ ت ـواضح است كه بايد از حقـوق

پا.شارجه حمايت نمود  تـر محترمانه،ين آورده شودي قبل از آنكه پرچم ايران

شودولت آن است كه به  در؛ خود به اين كار اقدام نمايـددايران فرصت داده

ازيتوانيم بگومي،كه چنين نكرد صورتي آنچه آنها در مورد شـيخ يم ما پيش

و بعد پيشنهاد حكومـت هنـد را  شارجه روا داشتند، ملاحظه ايران را داشتيم

در را وادار كنيم تا بـي نوزيبايد آقا. اجرا كنيم  آوردن پـرچم پـايين درنـگ

و بعد  و بازگرداندن گاردهاي ايران اقدام كند مناسـب فرصـت يـك در ايران

پيشنهاد منجـر بـه از بايد.يمينصب نما دوبارهبدون سروصدا پرچم عرب را 

.)(F.O. 416/17. 20 April 1904»خشونت اجتناب شود

بريتانيا وزارت امور خارجه سرانجام، بين مقامات بريتانيايي پس از مكاتبات فراوان

:خارجه هند رساند به اطلاع وزارت امور.م1904 آوريل23 تاريخدر

ن« كه ظر سر وزير امور خارجه بريتانيا با ينييش از پـاپهاردينگ موافق است

آوردن پرچم ايران پسنديده است به حكومت ايران فرصت داده شود تا خود

.)F.O. 416/17.23 April 1904(» چنين كند

هاردينـگ در تهـران آرتـور بـه سـر.م1904 مـه11وزير امور خارجه بريتانيـا در

:دستور داد

راةمسئل« و ابوموسي با حكومت ايـران در ميـانتا برابر پيشنهاد جزاير تنب

.F.O. 416/18. 11 MAY 1904)(»بگذاريد

د فبه لانـزداون تلگـرارا اقدامات خودة نتيج.م1904مه24يخرر تا هاردينگ نيز

و نوشت :كرد

 گمركـات ايـرانة مه شما با آقاي نوز در مورد اقدام ادار11دنبال تلگرامهب«

و و ابوموسي، در قرار دادن گارد جـايهبـ نصب پرچم ايران در جزاير تنب

و  پرچم شـيخ شـارجه از شـيوخ متـصالحه تحـت حمايـت حكومـت هنـد
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و به نوز گفتم، ابوموسي يـا آمـاده اسـت بـراين حكومت بريتا:صبحت كردم

حمايت از حقوق شيخ شارجه كشتي جنگي به جزاير مورد بحث اعزام كنـد، 

ميولي پيش از هر نوع اقدام آشكار  ،توانـد حـساسيت ايـران را برانگيـزد كه

و اقدام غيرقابل دفاع اقدام مسيو برن را براي حكومـت ايـرانماداختيار دارم

و تقاضا نمايم پرچم ايران فرو  و خاطر نشان سازم وضع موجود« آورده شود

اگـر.توسط خود مقامات ايراني برگشت داده شود)status qo ante(» پيشين

د  منازعـه مـورد عاوي شيخ شارجه نـسبت بـه ايـن جزايـر را حكومت ايران

ديپلماتيك با سـفارت بريتانيـا مطـرح كنـد مذاكرة نظراتش را شكل،داند مي

و پرچم اشغال قضيه پيش در ولي آنان نبايستي  رادكننده داوري كرده وفـاكتو

. ين آورنديپا

 ـوزير خارجه مشيرالدوله:مسيو نوز در پاسخ گفت ه وي چند ماه قبل ب

و سـري و ابوموسي و اقتدار ايران بر جزاير تنب دستور داده بود تا حاكميت

 قرار شده تا از طريق مـدير كـل، بر اساس دستور مشيرالدوله؛را برقرار سازد 

و حاكميتي كه توسط بريتانيا در باسيدو گمركات بوشهر ماهيت واقعي اقتدار

و روشن گردد،گردد اعمال مي   چگونگي ايـن دسـتورات:نوز افزود. بررسي

و نيز توصيه سفارت روس بـه به سفر اخير نايب السلطنه هند به خليج فارس

و  در خلـيج راهبـردي ديگـر نقـاط دولت ايران مبني بر اينكه تصرف جزاير

مي فارس بر بريتانيا پيش . گردد دستي گيرد، باز

 سـري نداشـتم ولـيةدسـتوري در مـورد طـرح مـسئل)هاردينگ( من

دا خواست پامار شدم كه دستور فوري براي ين آوردن پـرچم ايـرانيبرن جهت

و ابوموسي ارسال گردد جزاير از  وز به وزارت امـور خارجـه ايـرانرام. تنب

و؛رفتم تا از تصميم شاه مطلع گردم   مسيو نوز در اين گفتگو حضور داشـت

دافتلگرا ةبـرن ارسـال نمايـد مبنـي بـر اينكـه مـسئلمي كه قصد داشت براي

و لذا وي دستور دارد در اسـرع و ابوموسي مورد منازعه است حاكميت تنب

پا وقت پرچم ايران را از  بيجزاير مشيرالدوله عنوان. من نشان داده ين آورده،
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و حق خود را براي بحث نمود كه حكومت ايران مدعي اين دو جزيره است

.(F.O. 416/18. 24 MAY 1904)» داردميدر مورد آن با من محفوظ

.م1927 دسـامبر3 مـورخ در گزارش بريتانيا از مقامات وزارت خارجه»اورچارد«

:نويسد خود مي

 حكومت بريتانيا آمادگي ايـن را داشـت كـه بـراي برداشـتن 1904در سال«

ش و تنب به زور متوسل و از نيروي درياييوپرچم ايران از جزاير ابوموسي د

 (F.O. 371713721, 3 Dec 1927).»استفاده كند

 19808ة شـمارةطـي نامـ[ مركـزي كـل گمركـات مدير مسيو دامبرن به مسيو نوز

: نوشت)] 1283 خرداد3( 1904مه24مورخ

و ابوموسـي« حكومت انگليس به نام شيخ اعتراضاتي راجع به جزيـره تمـب

و مقرر گرديد  و:اظهار  دولت ايران بيرقهاي خود را از جزاير مزبور برداشـته

و مـسلمبات فعلي به حال سابق ترتيب ماند تا اينكـه مالكيـت جزايـر محـرز

سـند(»نـدرلذا هر چه زودتر جهاز بخار اعزام داريد كه بيرقهـا را بردا. گردد

.)ش1305ـ53ـ23ـ5شماره 

اعظـم بـه وزيـر مظفرالدين شاه طي فرماني توسط عين الدوله صـدر،در اين حال

: نوشت] 1283 تير15/م 1904 ژوئيه6[ 1322الثاني ربيع22امور خارجه مورخ 

ودر«  ايـن دو محـل را كـه عليـه با اينكه دولـت ...بوموسياخصوص تمب

و اصرار دولت انگلـيس قـرار شـد كـه ملك ثابت خود مي داند محض اظهار

و شيخ هر دو بيرق خود را بردارند تا به حكميت اين كـار قطـع  دولت ايران

ا.شود يران هرگز از مراتب دوستي دولت انگلـيس كـه در اين صورت دولت

و خيرخواه اين دولت  از،خواندميخود را يك جهته  متوقع نيست كـه پـس

از،آنكه به خواهش آن دولت بيرق خود را از دو محل مزبور برداشـت  آنهـا

شيخ حمايت نمايند كه بيرق خود را بكـشد يـا بعـضي اقـدامات غيرمجـوزه

و كم  يقين است كـه جنـاب مـستطاب. بشود سري]ةجزير[ كم مدعي نمايد

 دنباله اقدامات را جداً خواهند،عالي با استحضار عميقه كه در اين باب دارند 

و تعليمات لازمه هم به سفارت لندن خواهند فرستاد كه در آنجـا هـم داشت
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و معين و از دريابيگي التجار هـم كـه احتمـال قـوي مذاكرات مقتضيه بنمايند

ات اين كار را بدانند يا بتوانند تحصيل نمايند هم جداً خواهيـد رود مستند مي

ب  دست بياورند يا دليلي اقامه نمايند به اطـلاعه خواست كه هر سندي بتوانند

و در وقت مـذاكرات  جناب مستطاب عالي برسانند كه به لندن مرقوم بنماييد

و البته  ا،در تهران هم منظور فرمائيد يـن خواهيـد سفارت انگليس را متـذكر

و همه طور اميدواري كه آنهـا در هـر موقـع فرمود كه با دوستي بين  الدولتين

ن مي تواند بكنـد كـه دولـت دوسـتي مثـل دولـتميدهند دولت ايران تصور

انگليس طرفداري از شيخي كه خود او حقاً تبعه ايران است در تصرف ملـك 

انگلـيس مداخلـه اگـر دولـت. ايران بكنند كه اسباب مزاحمت فراهم نمايـد 

و حـالا كـه مـي البته دولت ايران آنها را به جـاي خـود،نداشته باشد  نـشاند

و دولت ايران هم تا آن اندازه مساعدت كرده ديگر سـزاوارميمداخله  نمايد

و بگذارنـد شـيخ هـر كـاري  دوستي نيست كه اغفـالي از ايـن طـرف شـده

.)ش1308ـ20ـ75/33ـ2تا3سند شماره(»خواهد بكند مي

و بر و بريتانيـا در فـرود آوردن پرچمهايـشان خلاف توافق ميان دو دولـت ايـران

 ايران، دولت بريتانيا به شيوخ قواسم دستور داد تا پرچم خـويش را توسطانجام اين امر 

و پستريوزنوز. دوباره به اهتزاز درآورند تـاريخ در اعظم به عين الدوله صدر گمرك

: نوشت169به شماره].م1904 ژوئيه1283/8 تير17[.ق1322 ربيع الثاني 24

شـيخ، فـارس از قرار راپورت مسيو دامبرن رئـيس گمركـات بنـادر خلـيج«

م رأس و شـيخ شـرقااالخيمه مدعي نيـز] شـارجه[ لكيت جزيره تمـب شـده

بيــرق خودشــان را در آنجاهــا نــصبو ادعــاي مالكيــت ابوموســي نمــوده 

.)ق1322ـ13ـ10ـ1سند شماره(» اند نموده

 جمـادي الثـاني14اعظم عين الدولـه در تـاريخ مسيو نوز وزير گمركات به صدر

: نوشت] 1904 اوت1283/26 شهريور4[.ق1322

به موجب قراردادي كه بين حضرت مستطاب ) Wafelaerts(تزمسيو وافلار«

و وزير مختار انگليس شـده بـود  و اجـزا،اشرف والا ي بيـرق دولـت ايـران

ر و اشـكال خـارج، تنب گماشته بودةا كه در جزير گمركي  بـدون صـعوبت
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بر همه متفق،چيزي كه هست. نمود شكانآ القول ند كه جزيره مزبوره بدون

فـارس به رئيس گمركـات خلـيج .... ايران استعليهو شبهه متعلق به دولت 

 ايران در جزايـر عليهالامكان بيرق دولت مجدداً سفارش خواهم كرد كه حتي 

و برقـرار باشـد فارس خليج 6-14-1سـند شـماره(»هميشه بايد منـصوب

.)ق1322ـ

 بـا شـيخ شـارجه در مـورد.م1904ر مـاه ژوئـندكاكس كارگزار سياسي بريتانيـا

و بدين ترتيبميبرافراشتن پرچم مكاتبه  پرچم شيوخ سواحل متصالحه با حمايت،كند

در.شودميبريتانيا در جزاير مذكور برافراشته  به دسـتور.م1904 ژوئن17شيخ شارجه

و حكومـتةنمايند  سياسي بريتانيا اقدام به نصب دوباره پرچم متصالحه در جزاير نمود

و تأكيد كرد كه افراشتن پرچم نوعي تصرف عدوان  رود مـي بـشماريايران فوراً اعتراض

File NO.33/150 A/Part I.Iranian Ministry of Foreign Affairs)(.

وهب دنبال پافشاري بريتانيـا بـر نگهـداري جزايـر مـذكور توسـط شـيوخ شـارجه

بي رأس و .م1904 ژوئـن17پس از بر افراشـتن پـرچم شـارجه در توجهي آنان الخيمه

.م1905 اوت15بريتانيـا در خلـيج فـارس در سياسـيةسرگرد سرپرسي كاكس نمايند

:نويسدمياي تند به شيخ شارجه نامه

بي« و عدم رسـيدگي من از و نپرداختن به حقوق افراد توجهي شما به جزاير

و چنانچه بـه ايـن  به اينكه چرا افراد شما جزاير را ترك كردند، شكايت دارم

 F.O.248 /843.5 Aug(»روش ادامه دهيد، جزاير را از دسـت خواهيـد داد 

1905(.

و شارجه كه بوده است نشانگر آن اقدام شيخ شارجه در مـسئوليتي احساس تعلـق

بايست لاجـرمميو در حقيقت به اقتضاي منافع بريتانياه است نداشتمذكور جزاير قبال 

.ردكميفرمانبرداري 

:نوشت].م1905[ 1323 در اعظم صدرالدوله به عينمظفرالدين شاهيكسال بعد

به وزيـر خارجـه ابـلاغ نماينـد كـه بـه سـفارت، اعظم شرف صدراجناب«

پ  دولـت انگلـيس از مـا. اكرات شـدذارسال در ايـن بـاب م ـانگليس بگويد

بي   خودمـان را از ايـن دو جزيـره بـرداريم تـا]پـرچم[قرخواهش كرده كه
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و گفتگو شود دو مـي در صورتي كـه مـا خودمـان،رسيدگي دانـيم كـه ايـن

در اين صورت حـالا چطـور دولـت،جزيره، ملك مسلمة دولت ايران است 

شود كه ما ملك مطلق خودمان را به شـيخمي انگليس در عالم دوستي راضي 

بي  و او و ما به هـيچ.ق در آنجا بيفرازدرواگذار كنيم شما باز هم گفتگو كنيد

، 1372گزيـده اسـناد خلـيج فـارس،(» وجه از حق خـود نخـواهيم گذشـت 

.)278ص

و رأس الخيمه از جزايـر،بنابراين  دولت ايران با پايين كشيدن پرچم شيوخ شارجه

و و برافراشتن پرچم ايران در سال تنب قصد اعمال حاكميت).م1904(1283 ابوموسي

بر جزاير مذكور را داشت وليكن دولت بريتانيا با ناديده گرفتن توافـق خـود بـا دولـت 

و تهديد به توسل به زور، مانع اعمال حاكميت ايران شـد  بـا وجـود ايـن، قـصد،. ايران

و نيت اعمال حاكميت توسط دول  ت ايران نه تنها وجود داشـت بلكـه در مـواردي اراده

م و حضور و اعزام بـامورأمانند نصب پرچم در يك دوره دوماهه هن گمرك ايـران نيـز

.طور عملي انجام گرفت

 اعتراض ديپلماتيك ايران به بريتانيا.4-2

 به حكومت شارجه دستور داد در جزاير تنب.م1903پس از آنكه بريتانيا در اواخر سال

وشـ ابوموسي پرچم خود را به اهتزاز درآورد، اين امر موجب واكنش دولت ايـرانو د

ازا به مأمور.م1904در ماه مه ن گمرك مستقر در بوشـهر دسـتور داد پـرچم شـارجه را

درنكشبفراز جزاير مذكور به پايين و سـربازاني و پرچم ايران را بـه اهتـزاز درآورنـد د

.دكراين جزاير مستقر

و بـا،بر اين علاوه  دولت ايران از طريق ديپلماتيك اعتراض رسمي خـود را ابـراز

ميكردبريتانيا يادداشتهايي مبادله :دشو كه در زير به آنها اشاره

به ايران در نامه وزير امور خارجه2»مشيرالدوله«: اول هاردينگ وزيـر آرتورسراي

/ 1283 ارديبهـشت30( 1322ولالا ربيـع5تاريخ به مختار سفارت انگلستان در تهران 

: طي يادداشتي نوشت).م1904 مه 20
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وةخصوص جزيردر« را، ايـران عليهبوموسي كه دولتا تنب  آن دو جزيـره

 اقدام مباشرين گمرك در آن دو محل آنچه شده بدين،داندميمتعلق به خود

موجب بوده است ولي چون نتيجه مذاكراتي را كـه چنـد روز قبـل در حـين

ب ملاقات با آن جناب جلالت  بـه مأب عـرض حـضور همـايونه عمـل آمـد

و مقرر شد كه عجالتاً اقدامي را كه مباشـرين گمـرك،شاهنشاهي رسانيد   امر

در،اند در آنجا نموده »خـصوص آنهـا بـشود موقوف باشد تا بعـد رسـيدگي

.)ق1323ـ3ـ2/4ـ91شماره سند(

اي بـه در نامـه انگلـستان در تهـران آرتور هاردينگ وزير مختار سـفارتسر: دوم

: نوشت.م1904مه1283/21 ارديبهشت31 تاريخدروزارت امور خارجه ايران 

 مـه1283/20 ارديبهـشت30/.ق1322الاول ربيع5[ مراسله مورخه ديروز«

در].م1904 ت جناب مستطاب اجل عالي و ابوموسـي شـرفمباب جزيره ب

نماينـد بـر ايـن كـه ادعـاي دولـت ايـران در وصول بخشيد هر دلايلي اقامه

بـراي دولـت تفـوق دارد، شـارجه ملكيت اين دو جزيـره بـر ادعـاي شـيخ 

تواند قبـول كنـد كـه شـيخمين... دوستدار...هندوستان ارسال خواهد داشت 

انـد ين آوردهيمزبور را نخواهد گذاشت بيرقي را كه مأمورين گمركي ايران پا 

 كاري كه مشاراليه كرده فقـط ايـن بـوده...ايندمجدداً به جاي خود نصب نم 

است كه بيرق خود را در جزايري كه هنوز رسماً در تصرف هيچ يك از دول

و به ملاحظ،نبوده  اينكه اول كسي بوده كه آنجا را تصرفة نصب كرده است

 حق دارد بيرق خود را به حال خـود نگـاه دارد تـا اينكـه حـق،نموده است

 ديگر سـطر پايـاني يادداشـتةدر نسخ[.يه جرح گردد تصرف شرعيه مشارال

تا اينكه در حقانيت شـرعيه مـشاراليه بـر: ارسالي سفارت انگليس آمده است

23و1322ــ12ـ14ـ33سند شماره(»] مزبور اختلافي به ميان آيدةسه جزير 

.)ق1322ـ12ـ14ـ22تا

هاردينـگ وزيـر رتـورآ ايران به سـرةيادداشت مشيرالدوله وزير امور خارج: سوم

 خرداد24/ 1904 ژوئن14[ 1322الاول ربيع29مختار سفارت انگليس در تهران مورخ 

1283 :[ 
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وةخصوص جزيردر«  ايـران آن دو جزيـره را عليهبوموسي كه دولتا تنب

اقدام مباشرين گمرك در آن دو محل آنچه شده بدين. داندميمتعلق به خود

حـضور همـايوني شاهنـشاهي اسـت محرمانـه معرض....موجب بوده است 

و مقرر شد كه عجالتـاً   اقـدامي را كـه مباشـرين گمـرك در آنجـا رسانيد امر

و در اين دو محل از هيچ طرف نصب بيرق نـشود تـا نموده اند موقوف باشد

.)ق1322ـ3ـ4ـ39شماره سند(» خصوص آنها بشود بعد قراري در

مختـار سـفارت انگلـيس در تهـران بـه اردينـگ وزيـر پاسـخ سـر آرتـور: چهارم

اول/ 1283 خـرداد25[ 1904 ژوئـن15مشيرالدوله وزير امور خارجه ايران در تاريخ 

 ]: 1322الثاني ربيع

 ـعالي را راجع به جزا جنابة محترمةوصول مرقوم« و ابوموسـي بـا ي ر تمـب

كـه دلائلـي موجـود در صـورتي...كمال به استحضار خاطر مبارك رسـانيده

و بر ادعاي شـيخ با شد كه ادعاي مالكيت ايران را بر جزاير مزبور محرز بكند

 مزبـور را بـهة با كمال خوشـوقتي ادلـّ،داشته باشدناجحروه برتريجشار

. نمود حكومت هندوستان ابلاغ خواهد

 لازم است اين نكته را تذكراً به عرض جنابعالي برسانم با پيشنهادي كه

ن كه چنين چيزي را مـي اي است شده اولين دفعه تـوانم موافقـت مـي شـنوم،

و رئيس.بنمايم ايـن جزايـر چـرا ساحلي مـوقتي معلوم نيست كه اين مالك

 عليـه تواند بيرق رسمي خود را كـه از طـرف مـأمورين گمـرك دولـتمين

شـوم كـهميجنابعالي يادآور به ضمناً. مجدداً نصب نمايد،برداشته شده بود

و اختلاف حاصله بين دولتـين چون هنوز مالكيت جزي  ره سري محرز نيست

 ايـران عليـه دولت انگليس اصراري نكرده است كه دولت،مرتفع نشده است 

و كـه نتيجـه تـا مـوقعي بيرق خـود را از فـراز خـاك ايـن جزيـره بـر دارد

. قضيه به جاي خود باقي خواهد ماند، گرفته نشوديطرفينلا مرضي

را اگر و ابوموسي بر مـيي از جزا شيخ شارقه بيرق ايران ،داشـتر تمب

ولي قضيه ايـن اسـت. گرفتميوقت قضيه صورت ديگري به خود البته آن

و هيچ دولتـي آنجـا را تـصرف ننمـودهيكه مالكيت جزا  ر مزبور معلوم نبوده



و سرزمين اصل انطباق  77ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ...ايراني زايرج اشغالدر بريتانيا توجيه بلاصاحب

در.است و چون لذا شيخ شارقه بيرق خود را كه شـيخ آنجا بر افراشته است

بر،دباشميمتصرف اول مشاراليه  فرازد مگر اينكـها حق دارد كه بيرق خود را

ثيمالكيت قانوني او بر اين جزا 3.»بت نشودار

و چهارم سر هاردينـگ وزيـر مختـار آرتور با عنايت به اينكه مفاد يادداشتهاي دوم

و: سفارت انگليس در تهران كـه تأكيـد دارد  شـيخ شـارجه اول متـصرف جزايـر تنـب

ر  و بيرق خود  در تـصرف هـيچ يـك از دولا در جزايري كه هنوز رسماً ابوموسي بوده

 با مفاد يادداشت همان سفارت به وزارت امـور خارجـه ايـران،نبوده، نصب كرده است

مبنـي بـر )] 61/1084( 504و شـماره 1340 شهريور23/ 1961 سپتامبر14در تاريخ[

و حـا الخيمه اداره مـي توسط رأس 1887جزيره تنب از سال اينكه  كم آن كـشور از شـد

و همچنـين الخيمه از شارجه آزاد شد، بر آن حكومـت مـي كه رأس.م1921سال  ،كـرد

مبنـي بـر].م1968 ژانويـه13در يادداشت مـورخ[ يادداشت سفارت انگليس در تهران

و در سـال رأسة به وسيل.م1887 تنب از سالةجزير«:اينكه .م1921الخيمه اداره شـده

از وقتي رأس را بـر ايـن جزيـره اعمـال نمـوده حاكميت خـود،شارجه جدا شد الخيمه

و به فرض اينكه مفـاد دو يادداشـت اخيرالـذكر را بپـذيريم،؛»است  تناقض آشكار دارد

بـر جزيـره.م1887الخيمه از سـال بلكه رأس است حكومت شارجه اول متصرف نبوده

. كرده است تنب اعمال حاكميت مي

ع  اثبـات حاكميـت شـيوخ بـر بـراي لت نداشتن دليل قاطع اصولاً دولت بريتانيا به

و نقيض  دولت انگليس بـه جـز تـصرف؛گويي پرداخته است جزاير مورد بحث به ضد

عدواني جزاير توسط شارجه كه البته آن هم به دسـتور بريتانيـا صـورت گرفـت، دليـل

. ديگري ندارد

ايـران فـشار آورد، دولت بريتانيا در يك گروكشي آشكار به دولت،از سوي ديگر

و ابوموسي را پيگيري كند   آن كـشور نيـز جزيـره سـري را مطـرح،چنانچه جزاير تنب

؛دكرخواهد

وزير مختار انگليس در مقام رد يادداشت وزارت خارجه راجع به ابوموسـي«

و اظهار داشت كه هر  گاه دولت ايران بخواهد ادعاي خود را به آنجـا برآمده
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 ما هم ناگزيريم كه جزيره سيري،طرح كند است، كه در تصرف شيخ شارجه

.)ش1305ـ53ـ23ـ3شماره سند(»را از طرف دولت ايران مطالبه كنيم

و مطلب قابل ذكر ديگر اين است كه قرار بود پـرچم هـيچ يـك از طـرفين ايـران

ب  و ابوموسي در اهتزاز نباشد تا زمـاني كـه موضـوعه شارجه طور موقت در جزاير تنب

و  و ايران مورد رسيدگي قرار مالكيت  حاكميت بر جزاير مذكور توسط دو كشور بريتانيا

از گيرد؛ ليكن دولت بريتانيا به وعده و در مـذاكرات بـا طـرف ايرانـي اش عمـل نكـرد

و ابوموسي نداشت   به عنـوان اهـرم،موضوع جزيره سري كه ارتباطي هم به جزاير تنب

:استزير مبين اين امر مفاد دو يادداشت كرد؛ فشار استفاده مي

بهسيسفارت انگل 28تـاريخ ايران به وزارت امور خارجه در تهران طي يادداشتي

:نوشت].م1905 ژوئن1284/2 خرداد12[ 1323الاول ربيع

الملك به دوستدار اظهار شد كـه از قـراري چندي قبل توسط جناب مؤتمن«

شميكه  وميرة تمب احداث بعضي عمارات در جزي رجهاگويند شيخ نمايد

حـضرت اقـدس تـا اينكـه اعلـي. خواسته بودند كه اين كار را تـرك نماينـد 

و دولت ايران فرصتي داشته باشند، كه ادعاي  همايوني از فرنگستان مراجعت

از....حقوق سلطنتي خود را در جزيرة مزبور ثابـت نماينـد   امـروز تلگرافـي

بر،ميجر كاكس به دوستدار رسيد ب مثمر شخصه بـه جزيـرةه اينكه مشاراليه

تمب رفته، معلوم نمايد كه آيا اين راپورت كه از جناب دريابيگي بـه جنـاب 

و معلوم شده كه ابداً،عالي رسيده مستطاب اجل   حقيقت حقيقت دارد يا خير

به نظر دوستدار افسوس است كه اشخاصي به رتبـة جنـاب دريـابيگي. ندارد

متحمل زحمت شـده، معلـوم نماينـد كـه آيـا هـيچ بدون اينكه قبل از وقت 

حقيقتي در اين گونه شهرتها هست يـا خيـر، تلگرافـاً بـه حكومـت مركـزي 

و مـورث اشـتباهات فـي  مـابين دو دولـت اطلاعاتي دهند كه اسباب زحمت

ص1372گزيده اسناد خليج فارس،(» دوست گردد ،266(.

 1284 خـرداد29[ 1323الثاني ربيع15امور خارجه ايران در يادداشت مورخ وزير

:نوشت] 1905 ژوئن19/
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و ابوموسي با وزير مختار انگلـيس مـذاكرات مفـصل« ؛داشـتم در باب تمب

. اسـت شـارجه دو محـل، ملـك شـيخ: حرف وزير مختار انگليس اين است

ش] سيري[ سري سـري را دولـت ايـران. ارجه باشد هم كه ممكن است مال

و بيرق در آنجا  كه، افراشته تصرف كرد و ابوموسي را هم اين دو محل تمب

ش  هر دو طرف يا بايد بيرق، بيرق بلند كرده ارجه دولت ايران ادعا دارد، شيخ

را. خود را بردارند  شـيخ. سري بردارد جزيرهاز يعني دولت ايران بيرق خود

و ابوموسي بردارد تـا رسـيدگي شـود ارجهش  اگـر.هم بيرق خود را از تمب

ش دولت اير هم مداخلـه ارجه ان در سري مداخله خود را موقوف ندارد، شيخ

و  و ابوموسي بايد داشـته باشـد تـا وقتـي كـه تحقيـق در اين دو محل تمب

شد.رسيدگي شود  و ابوموسـي شـباهت:جواب داده سري هرگـز بـا تمـب

و ابوموسي شود  دولت ايران. در سري هم شود،ندارد كه هر معامله در تمب

و  و جزايــر خلــيج فــارس را ملــك ســري، تمــب و تمــام بنــادر ابوموســي

ش. داندميمخصوص خود  وهبارجه شيخ تـازگي در ايـن دو جزيـرة تمـب

و حقـش همـان بـود كـه بيـرق او  و بيرق بلند كـرد ابوموسي تصرفات كرد

و بيرق ايران افراشته شود  سفارت انگليس اصرار كرد بيرق شيخ ولي موقوف

ص1372اد خليج فارس، گزيده اسن(» باقي بماند ،274(.

و ابوموسي.5  دلايلي در رد ادعاي بريتانيا مبني بر بلاصاحب بودن جزاير تنب

درهب و واكـنش دولـت ايـران و ابوموسي توسط دولت بريتانيا دنبال اشغال جزاير تنب

رت بريتانيا در تهران با ارسال يادداشتي به وزا وزير مختار قبال اقدام خصمانه آن كشور، 

:دكرامور خارجه ايران تأكيد 

و ابوموسي[ كاري كه مشاراليه«  كرده فقـط ايـن]شيخ شارجه در جزاير تنب

از بوده است كه بيرق خود را در جزايري كه هنوز رسماً  در تصرف هيچ يك

يادداشت سفارت بريتانيا در تهـران بـه وزارت(» دول نبوده نصب كرده است

.)1283 ارديبهشت31/ 1904مه21 امور خارجه ايران به تاريخ
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دولت ايران توجيه دولت بريتانيا در اشغال اين جزاير مبني بر بلاصاحب بودن آنها

 زيـرا مالكيـت ايـن جزايـر را متعلـق بـه خـود؛و تقدم در اشغال آن كشور را نپذيرفت 

مي از عمده؛دانست مي : توان به موارد ذيل اشاره كرد ترين استدلالهاي ايران

 استدلال دولت ايران.5-1

و،اين جزاير قبل از آنكه به اشغال دولت بريتانيا درآيد  تحت حاكميت دولت ايران بوده

؛پرچم ايران نيز در آنها در اهتزاز بوده است

 زيـرا كـه اول؛مـردود اسـت اولاً اقدام دولت انگليس از جانب دولت ايران«

بر]ايران[ عليهدولت و اين كار در حـدود سـنه بيرق خود را در آنجا افراشته

 بـه] مـيلادي 1887و 1886/ شمـسي 1266و 1265[ قمري1304و 1303

؛ استالدوله اتفاق افتاده دست مدحت

ق اينكه نياًثا حـاكم[ انگلـيس بـه موقرالدولـه]سركنسول[ ونسولجنرال

در اظهار كرده است كه مشايخ لنگه كه از بني]بوشهر جواسم بوده مداخلاتي

و چـون،اند نه از باب حكومتي كه در لنگه داشته،اند كردهمينجاآ  بوده است

مـشايخي. صحيح نيـست،اند كردهمي تصرفات،اند خانواده خود بودهةنمايند

و قديماً،لنگه حكومت داشتند كه در بندر  از اصلاً جواسمي بوده اجداد آنهـا

و با طايفه  اكعمان به لنگه آمده و احفا نگي وصلت كرده  آنهـا موسـومدولاد

و بعضي از آنها از طرف دولت به حكومت بندر لنگـهگبه جواسم كن ي شده

مأموريـت در اند كه آخرين آنها شيخ قضيب بوده اسـت كـه منصوب گرديده

و تحـت  الحفـظ بـه تهـران حاجي احمدخان سرتيپ معروف يكباره گرفتـار

س  و سالها در تهران محبوس بود تا در  در تهـران قمري 1310نه فرستاده شد

و مشايخ مزبور از عشيرت جواسمي عمـان كـه شـيخ شـار وقوفات يافت ه

شيخ محمد هـم. اند مجزا هستند رعيت ايران بوده،الخيمه از آنها هستند رأس

و به مأموريت دريـابي قمري 1318كه در سنة  وگ به بندر لنگه تاخت ي قلـع

كن،قمع شد و لـذايگ از جواسم دل بـود  جنـرال قونـسول كـه يـل هـم ايـن

و مداخلات مـشايخ مزبـور فقـط، اقامه كرده است]سركنسول[  مقبول نيست
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و جهت حكومتي بوده است كه در لنگه داشته انـد بـه نماينـدگي خـانوادگي

ةمـذاكره معاضدالـسلطان رئـيس ادار(» مسلم است عليهتبعيت آنها به دولت 

13/ 1291 بهمـن24اريخ انگليس با وزير مختـار انگلـيس در تهـران در تـ

.)1913فوريه

 تلاش دولت ايران براي رفع نگراني بريتانيا از نفوذ روسها در خليج فارس.5-2

ازكر دولت ايران تلاش.م1904/شمسي 1283در سال د با پـايين آوردن پـرچم خـود

و ابوموسي حسن نيت خود را به دولت انگليس نـشان دهـد تـا ضـمن فراز جزاير تنب

نگراني دولت بريتانيا بر عدم واگذاري اين جزايـر بـه روسـها در خـصوص نـصب رفع 

. پرچم ايران در اين جزاير با آن كشور مذاكره نمايد

و ابوموسـي مـذاكراتي بـا]1904[ قمري1322در سنه« در باب جزيره تمب

و بالاخره دولت ايران راضي شدند كه موقتاً بيرق خـود انگليس سفارت  شد

ب   به ملاحظه اين بود كه شـايد مـراوده يـك دولـت خـارجي ياورند،را پايين

 دولت ايـران،اسباب خيال دولت انگليس شده باشد فارس در خليج) روس(

و مساعدت با اظهـارات سـر آرتـور هاردينـگ آن طـور براي رفع اين خيال

و حالا كه آن ملاحظات مرتفع شده است   ديگر موقع نـدارد كـه،اقدام كردند

دولـت انگلـيس بـا مـساعدتهاي. يس خيال سابق را تعقيـب كنـد دولت انگل

و دارند  و دوستي كه هميشه با دولت ايران داشته  شيخ شارجه را بـه،معنوي

و عليهدولت ايران ترجيح ندهند كه حق مالكيت مسلمه دولت  در آن جزيره

برخواسـتند نقـشه كـوچكي آورده ملاحظـه.جزيره ابوموسـي تـضييع شـود

و گفتم كه ملاحظه نمودند محل  يد وضع طبيعييفرماميجزيره را نشان داده

و از عمـان دور  و جزيره ابوموسي هم كه نزديك به ساحل ايـران اين جزيره

و هـستمي دليل قاطعي،است  گفتنـد؛تواند شد كه از توابع بندر لنگه بـوده

ن مـذاكره(» بعـد جـواب خـواهم داد،ميم جواب صريحي بدهيتوانميعجالتاً

 ايـران بـا وزيـر مختـارة انگلـيس وزارت خارجـةمعاضدالسلطان رئيس ادار 

.)1913 فوريه11/ 1291 بهمن22انگليس در تهران در تاريخ
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 دولت بريتانياتوسط طرح مالكيت مشاع.5-3

دنبال دستگيري شيخ قضيب بن راشد آخـرين شـيخ لنگـه توسـط حـاج احمـدخانهب

، بساط شيوخ لنگه توسـط دولـت).م1887پتامبرس11(1266 مهر19سرتيپ در تاريخ 

و نوشت :ايران برچيده شد، وزير مختار انگليس يادداشت اعتراض به ايران داد

مي« ب شيخ لنگه از طرف قواسم جزاير را اداره و نه »عنوان حـاكم لنگـهه كرد

 مـارس2/ 1266 اسـفند12يادداشت سفارت انگليس در تهران در تـاريخ(

1888 .( 

خواست مالكيت دولـت ايـران بـر لت بريتانيا با طرح موضوع مالكيت مشاع مي دو

هبـ. غافل از آنكه دلائل فراواني در رد اين ادعا وجود داشت،ندكجزاير مذكور را انكار 

آن،ه بـودشد دولت بريتانيا تأكيد توسطضعف استدلال مالكيت مشاع جواسم كه علاوه

براي نمونـه حقوقدانان انگليسي قرار نگرفته بود كه بود كه حتي مورد تأييدنقدر جدي

: هاي سه تن از حقوقدانان اين كشور در اين خصوص اشاره كرد توان به نوشته مي

 سـپتامبر4در يادداشت دان لاسلز حقوقدان وزارت خارجه بريتانيا بـه تـاريخ:اول

: لنگه آمده است در خصوص ضابطي شيوخ جواسم در بندر1934

م« عمول اين بود كه دولت ايران با صدور فرماني كه حاكم لنگـه را در عادت

و منصوب مي  ب،كرد آن تعيين ميه وارث حاكم لنگه را او رسميت و شناخت

حكـام لنگـه نيـز. الحكومه شاه در شيراز ماليات بپـردازد موظف بود به نايب 

.)43ص،م1993حمدي الاعظمي،(» آوردند خود را اتباع ايران به حساب مي

 اكتبـر13جرج رنـدل رئـيس ادارة شـرق وزارت خارجـه بريتانيـا در تـاريخ: دوم

در.م1934 و ابوموسي نوشتةبار طي يادداشتي خطاب به دفتر امور هند : جزاير تنب

به نظر من، اين حقيقت كه جزاير مورد نظـر مـدتي توسـط شـيوخ جواسـم«

و مـأموران دولـت ايـران شدند كه نه تنها سـاكن ايـران بلكـه اتبـا اداره مي  ع

مي بوده در اينجا تفكيك نـسبتاً ظريفـي وجـود. تواند بسيار مخرب باشد اند،

در؛دارد  در شرايطي كه در عمل اين جزاير تحت ادارة مقامات ايراني مـستقر

ب ميه خاك اصلي ايران بوده، توان از همان نكته عليه ما استفاده كـرد نظر من
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امكان دارد كه يادداشت مشابهي در تهـران. داشتكه اثرات نامطلوبي خواهد

.)(F.o.371/17827. 13 oct.1934» توسط ايرانيها نوشته شده باشد

المللـي كـه بعـدها عـضو ديـوان بـين( سر اريك بكـت حقوقـدان انگليـسي: سوم

 كـه ايـن امـر، با فرض گرفتن صلاحيت مضاعف حكـام جواسـمي،)دادگستري گرديد 

: ترديدهاي زير را نوشت�يس بودمورد تأييد دولت انگل

و يا در همان سال شـيخ جواسـمي لنگـه.م1880به نظر من در حدود سال«

و در نتيجـههب و اين منطقه تيـول ايـران گرديـد ،صورت تابع ايران درآمدند

و آن را از طريـق شـيوخ پس از آن ايرانيها داراي حاكميت بـر لنگـه بودنـد

مي) به عنوان عوامل خود( جواسمي توان گفت پـس از ايـن نمي. كردند اداره

تاريخ شيخ جاسمي در لنگـه بـه عنـوان نماينـدة شـيوخ جواسـمي سـواحل 

هيچ مدركي در دست من نيست كـه نـشان. كرده است متصالحه نيز عمل مي 

بدهد در اين دوره بايد بين وضعيت شـيخ مزبـور از لحـاظ منـاطق واقـع در 

و جزاير سه قلمرو اصلي كه وي بر آنها حاكم بو  شد ده هبـ. گانه تفكيك قائل

از،عبارت ديگر  هيچ مدركي وجود ندارد كه نشان بدهد با وجود اينكـه وي

سوي ايران به عنوان حاكم مناطق واقع در قلمرو اصـلي تعيـين شـده اسـت،

و تنب رفتار يـا صـلاحيت متفـاوتي داشـتهة سه جزيرةبار ولي در   ابوموسي

ق؛است مـن فكـر. بيله در آن سوي خليج نيز بوده اسـت يعني نمايندة رئيس

دانم كه آيـا اطلاعـات بيـشتري در ايـن كنم اين نكته مهم است، ولي نمي مي

ب زمينه مي  ميه توان توان نتيجه گرفت كـه دست آورد يا خير؟ من معتقدم كه

گانه بـه عنـوان در اين دوره شيخ لنگه بر همة قلمرو خود از جمله جزاير سه 

 ــ  F.O.371/18901.P.116. Mar( كــرده اســتي حكومــت مـي حـاكم ايران

12.1932. pp.116&117(.

بكت در ادامه با توجه به اينكه جواسـم سـاكن در آن سـوي خلـيج فـارس بـه دو

مي نشين جداگانه يعني رأس شيخ و شارجه تقسيم شده بودند، بيشتر ترديد و الخيمه كند

:نويسد مي
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ك علاوه رأسهب« و شارجه ه پيش از ايـن قـسمتهايي از يـك خـانواده الخيمه

ــين و تحــت رهبــري خــانوادة واحــدي از جواســم قــرار داشــتند، ب بودنــد

ب هايي از خانواده تقسيم شده شاخه و آنها طور كاملاً مستقلي از يكـديگره اند

و بـه نظـر مـي. كننـد حكومت مـي  رسـد اولـين دورة جـدايي بـين شـارجه

را. باشدمي 1900 تا 1869الخيمه از سال رأس جـدايي يادشـده اثبـات ايـن

مي مشكل نمايد كه شيخ لنگه در اين دوره نيز همچنان بـه عنـوان نماينـده تر

.شده خود در آن سوي خليج فارس حاكم بر جزاير بوده است خانوادة تجزيه

اي ارائه نشود كه بتوانـد ثابـت گيري من اين است اگر شواهد تازه نتيجه

 شيوخ لنگه تحت عنـواني متفـاوت بـا حكومـت 1887 تا 1880كند در دورة 

مي)لنگه( خود در قلمرو اصلي انـد كـه مـن ترديـد كرده، بر جزاير حكومت

 1887 تـا 1880 زيرا ايرانيان در سالهاي؛دارم بتوان چنين چيزي را ثابت كرد 

و ابوموسي بودند  .F.O.371/18901.P.116(» داراي حاكميت بر جزاير تنب

Mar 12.1932. pp.116&117(.

و درياييها نقشه.5-4 ي جغرافيايي

و جزاير خليج و سرزمين عمان تا زمان نادرشاه خان زنـد تحـت كريمسپس فارس

و دريايي هاي مختلف علاوه بر آن نقشه؛اند ايران بودهةسلط اين حقيقـت را جغرافيايي

و ابوموسي كنند كه جزايرميتأييد  .به ايران تعلق داشتندتنب

و برچيدن هميـشگي آنهـا توسـط دولـت لنگه قواسم ماه پس از بيرون ساختن 10

 ايران،

 آن كـشور در وزير مختاروزارت امور خارجه بريتانيا توسط درآموند وولف«

وزارت جنگ ترسيم شده اطلاعاتةادار كه توسط 1886تهران نقشة رسمي

هبـ،پادشاه ايـران ان به عنو از سوي ملكه بريتانيا.م1888 ژوئيه22در بود را 

و جزاير سه ايران وزارت خارجه گانـه بـه تسليم كرد كه در آن جزيره سيري

و   .Lorimer, Op. Cit(»بـودت كامـل نيـز برخـوردار رسـمي از رنگ ايران

PP.135, 44-149.( 
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و ابوموسـي همچنان كه لوريمر يكي از سياستمداران بريتانيايي به تعلق جزاير تنب

و به هر حال نقشه. اشاره كرده است 1886شة جغرافيايي به ايران در نق  هاي جغرافيـايي

مي دريايي مي : گردد توانند مورد استناد قرار گيرند كه در زير به اهم موارد آنها اشاره

 تهيـه 1764كه در سـال ) Carte Du Golphe Persique(» خليج فارس« نقشة.يك

و ابوموسي به رنگ خاك . ميزي شده استآ ايران رنگو در آن جزاير تنب

هي) The Gulf of Persia(» خليج فارس« رنگية نقش.دو ت مـديرة ئ ـكه به دستور

) Captain G.B. Brucks(» كاپيتـان بـروكس«توسط.م1830كمپاني هند شرقي در سال

بشتهيه  و ابوموسي . آميزي شده است وضوح به رنگ ساحل ايران رنگه د، جزاير تنب

آن شه در اين است كه تهيه اهميت اين نق از سـال مـأمور نقـشه12كننـدة بـرداري

و  و آبهاي خليج فارس بود و ابوموسي را در گروه سواحل در گزارش خود جزاير تنب

. جزاير ايراني خليج فارس آورده است

در.م1840 ايران كه در سالة نقش.سه و  براي موسسة اطلـس بـلاك بريتانيـا تهيـه

و تنب به رنگ خـاك ايـران رنـگدر. لندن چاپ شد آميـزي اين نقشه جزاير ابوموسي

م.م1844 مذكور كه دوباره در سالةدر نقش. اند شده و چـاپؤ براي سسة يادشده تهيـه

و تنب به رنگ خاك ايران رنگ .آميزي شده است شد، جزاير ابوموسي

و افغانستان« در نقشة.چهار در) Persia and Afghanistan(» ايران  1854 سال كه

و ابوموسـي بـه رنـگ اسـتدهش چاپبلاك در ادينبورو بريتانيا توسط ، جزايـر تنـب

. آميزي شده است ساحل ايران رنگ

و بلوچـستان«رسـمي نيمهة نقش.پنج  ,Persia, Afghanistan(» ايـران، افغانـستان

Baluchistan ( ش تحت نظارت لرد كرزن نايب.م1891كه در سال و السلطنه هند تهيه د

و ابوموسـي بـه رنـگ خـاك ايـران.دش چاپ.م1892در در ايـن نقـشه جزايـر تنـب

 اصـل نقـشه در اتـاق نقـشه كتابخانـه وزارت امـور هنـد در لنـدن. اند آميزي شده رنگ

. موجود است

درة قسمت خليج فارس نقش.شش كـه ) Atlas Mira(» اطلس جهاني« رنگي ايران

و« توسطن اتحاد شوروي به دستور شوراي وزيرا 1967در سال  بخش اجرايي مـساحي
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و ) Chief Administration of Geodesy and Cartography(» كـشي نقـشه بـه روسـي

و ابوموسي به رنگ خاك ايران، نـام انگليسي تهيه شد، علاوه بر رنگ  آميزي جزاير تنب

در. ده استشكشور ايران در كنار اين جزاير نيز درج  و اطلـس اغلـب اصل اين نقـشه

و كتابخانه هاي معتبر جهان از جمله كتابخانه هامرشولد در سازمان ملل متحد، نيويـورك

. وزارت امور خارجه آمريكا به هر دو زبان موجود است

. وزارت جنگ بريتانيا.م1886ة نقش.هفت

.م1888 سـالدرة آن كـشور به نمايندگي از ملك بريتانياةيي وزير خارج هدااةنقش

27 در تاريخ اين نقشه. حائز اهميت است،جزاير به رنگ ايران مشخص شده كه در آن

شدهداا الدوله وزير خارجه ايرانمقوابه بريتانيا توسط يك مقام رسمي.م1888ژوئيه .ء

 خطاب بـه.م1888 ژوئن22مورخ64 شمارهةنام در وزارت امور خارجه انگليس

ت مختاررموند وولف وزيآدر سر :دستور دادهران آن كشور در

وزارت جنـگ اطلاعـاتة شـعبة ايران را در شش برگ كـه بـه وسـيلةنقش«

 Marquis of Salisbury, 22(» نماييـد به شاه ايران تقـديم، تهيه شدهبريتانيا 

Jun 1888. Enclosing map of Persia to Wolf.( 

شـةدر اين نقش ده رسمي كه توسط بخش اطلاعات وزارت جنگ بريتانيـا ترسـيم

و ابوموسـي بـا همـان رنگـي كـه سـاير كوچـك، تنب بزرگ جزاير سري، تنب است، 

و جزاير ايران مشخص آميـزي شـده بودنـد كـه رنگ،دهشقسمتهاي قلمرو خاك اصلي

ميحاكميت ايران بر اين جزاير  .كنند را اثبات

سر.م1888ژوئيه22نامه وولف وزير مختار انگلـيس بـه وزيـر امـور موندآدر از

:مذكور حاكي است جغرافياييةارجه ايران براي تحويل نقشخ

آن لرد سالزبري را از سياسي من آخرين پست« يـك دريافـت كـردم كـه در

 جنـگت بخـش اطلاعـات وزارةورقه كه اخيراً به وسيل شش نقشه ايران در 

و  بـه مـن دسـتور داده سالزبري لرد.، وجود داشت صادر شده بريتانيا ترسيم

نق است ء هـدااستان از طرف دولت انگل ـايران حضرت شاه شه را به اعلي اين

آنآناميـد بـه، نماييد و جالـب بـراي كـه اطلاعـات جغرافيـايي شـما مفيـد

.) (Wolf, 22 July, 1888»باشد
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وزيـر4»وولـف موندآدرسر«از طرفكه.م1888 اوت21 مورخ 160 شمارهةنام

و زير امور خارجهوريسالزبمختار انگليس در تهران به عنوان لرد  عطـف بـه آن كشور

 شده، حـاكي از اجـرايو فرستاده نوشته.م1888 ژوئن22 مورخ64 شمارهةدستور نام 

ةبـه پيوسـت نامـ. اسـت ايران به دولـت ايـرانةتسليم نقش دائر به دستور وزير خارجه

وة ايران به ضميمةاي كه نقش نامهيادشده،  ـنيز آن ارسال شده مبنـي ران پاسخ دولـت اي

.ده اسـتشـ مـنعكس وزير امور خارجه انگلـيس توسط بر اظهار تشكر از ارسال نقشه 

(Wolf, 21 Aug1888. To Mr Marquis of Salisbury) .

 وزير مختـار انگلـيس خطـاب بـه وزيـر.م1888 اوت22 مورخ 105 نامه شماره

اي آن دولـت يـك تقاض ـبـر اسـاس متحده آمريكا در ايران دائر بر اينكـه ايالات مختار

 Wolf, 22 Aug(براي آن دولت فرستاده شده اسـت) در شش برگ( ايرانةنسخه نقش

1888.( 

سر.م1888 سپتامبر7 مورخ 176ة شمارةنامدر وولـف وزيـر مونـدآدر به امضاي

:آمده است وزير امور خارجه آن كشور سالزبريمختار انگليس به عنوان لرد 

 مـذكورةآن جنـاب، نقـش.م1888 ژوئـن22 مـورخ64طبق دستور شماره«

حـضرت پادشـاه اعلي؛اي به بار آورده است نتايج غيرمنتظره تسليم شد، ولي

هـشتادان در مـرز منطقـه ايران اين نقشه را دليلي براي ادعاي خود نسبت به 

ب  و و افغانستان قرار داده و سـريه ايران و ابوموسي علاوه چون جزاير تنب

 در آن نقـشه،ن داده شده كه قلمرو ايـران بـه طـور كلـي به همان رنگي نشا 

اينكـه هـر دانـد بـرمي شاه ايران اين مطلب را دليل قاطعي،آميزي شده رنگ

و مردود است . گونه ادعاي شيوخ نسبت به اين جزاير غيرمسموع

يادداشتهاي اداري ديگري است دائر بر اينكـه طبـق، به پيوست اين نامه

 بدون اجازه او به دولتهاي ديگـرداي نباي نقشه گونه هيچ سالزبريدستور لرد 

و اضافه شده كه اين نقشه ايـران بـر حـسب دسـتور خـود لـرد تسليم شود

 كروكـي اسـت، اين نامهةضميم. به مقامات ايراني تسليم شده است زبري سال

و افغانستان كه از لحاظ حاكميت ايران در آن ناحيه مورد اسـتناد از مرز ايران
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 Wolf, 7 Sep, 1888. To Mr Marquis of(»يران قرار گرفتـه بـودالت دو

Salisbury(.

و در سـال بريتانيـا وزارت جنـگ طلاعاتابخش توسط.م1886 سالةنقش تهيـه

و براي دومين بار در سالة شعب توسط.م1891  توسـط.م1898 مذكور تجديد چاپ شد

در اداره نقشه و و، تمام نسخ آن برداري دولت هندوستان چاپ شد  جزاير سـري، تنـب

.آميزي شده، مشخص شده بود ابوموسي با همان رنگي كه قلمرو كشور ايران رنگ

ب از دولت بريتانيا اين نقشه به دنبال درخواست شاه ايران  خواستار دريافت ارهاكه

وشاطلاعات در اين زمينه بود، ارسال  ـانگلستان از ادعاهاي ايران بـه جزايـرد ر طـوه ب

. آگاهي داشت،كامل

 سالزبري وزير امور خارجـه بريتانيـا بـه توسطكه.م1886ناصرالدين شاه به نقشه

همتـاي: وزيـر بريتانيـايي گـزارش كـرد. كرد دولت ايران هديه شده بود، قوياً استناد مي

 چرا كه جزاير با همان رنگي كـه؛ها بسيار ابراز خرسندي كرد اش با مشاهدة نقشه ايراني

اين نقشه بـدان معناسـت: وزير ايراني گفت. آميزي شده بود زمين ايران كشيده، رنگ سر

و ابوموسـي ايرانـي  و او بـدين سـبب كه دولت انگلستان اذعان دارد كه جزاير تنب انـد

 مذكور بحرين بـه رنـگةدر عين حال، وزير ايراني از اينكه در نقش. بسيار ممنون است 

 در كنـار ايـن گـزارش وزيـر بريتانيـايي.دكـر راض بـه وولـف اعتـ،ايران نبوده اسـت

: نوشته بود

 اين است كه ديگر هرگز به كـسي نقـشه،درسي كه از اين موضوع آموختم«

ص1986 دسامبر5نورتكوت ايلي،(» هديه نكنم ،13(.

 اصـليو مـتن نقـشه كاردار بريتانيـا در خـصوص پاربه ايران خارجة وزارتةنام

و فـارور، سـري، ابوموسـي بر جزايـر تنـب ايران از حاكميت نشانهكميرس مخابرات

: حاكي است،دارد

 مـن را بـهمي رسـ مخـابرات اصليو متن نقشهايرانة وزير خارج جانشين«

كه نشان و بـه.م1888 ژوئيـهو هفـتم بيست تاريخبه داد  دسـتور لُـرد بـود

وآدرسر از سوي سالزبري همراه بـا يادداشت متن. بود ولف امضا شده موند

شش نقشه  وزارت اطلاعـات بخـش اخيـراً از سـوي باشد كـهمي صفحه در
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 شـده بريتانيا تهيه پادشاه علياحضرت دولت از سوي شاهبه ارائه براي جنگ

كهمي نشان نقشهاين گمانبي. است ، سـي، ابومو تنـب هر چهار جزيـرة دهد

به سري درو انگلـيس ايـران مجموعـة روابـط(» دارنـد تعلق ايرانو فارور

ص1383 فارس، خليج ،44(.

و هلند در مورد جزايـر پالمـاس ماكس هوبر داور رسيدگي به اختلاف بين آمريكا

ها به عنوان سند براي اثبات حق حاكميت يـا سـلب آن اسـتناد به نقشه.م1928در سال 

ب اعلام كرد نقشه كرد، وي  ميه ها در صورتي به عنوان سند حاكميت از شمار رونـد كـه

:شرايط زير برخوردار باشند

و استدلال لازم را با دقت جغرافيايي فراهم آورند.الف ؛ بايد برهان

؛ بايد با واقعيات موجود مغايرت نداشته باشند.ب

آن.ج و هدف تعيين سياسـي قلمـرو بايد توسط اطلاعات دقيق مساحان تهيه شده

؛سرزميني باشد

و يا نيمه.د رسمي باشند كه با قاطعيت از حاكميت كشوري دفاع كننـد بايد رسمي

. كه دولت آن مبادرت به چاپ نقشه كرده است

 اهدايي ملكه انگليس به ناصرالدينةدر مورد نقش به شرح ذيل تمام شروط يادشده

:شاه فراهم است

و اسـتدلال لازم برخـوردار وزارت جنگ توسط: نخست و از دقـت بريتانيـا تهيـه

؛ است

و بـا واقعيتهـاي رنگ: دوم آميزي جزاير به رنـگ سـرزمين ايـران صـورت گرفتـه

ب و حقوقي  طور كامل منطبق است؛ه تاريخي

و اطلاعات دقيق تهيه شده است: سوم و؛نقشه با مساحي  زيرا اگر اين نقشه ايـراد

مي در چاپهاي،اشتباه داشت ؛شد بعدي اصلاح

. مذكور رسمي بودةنقش: چهارم

، استالملل كه يكي از اصول حقوق بين ) estoppel(» استاپل« اصل،از سوي ديگر

و خـارج ناظر بر اين است كه هر گاه دولتي در قبال مسئله يا دعوايي حقوقي در داخل

در ديگر نمي،كننده موضعگيري كرده باشد از مراجع رسيدگي  مـوارد مـشابه بـا آن تواند
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اين اصـل در داوريهـايبه. خلاف موضعگيري قبلي خود رفتار كند مسئله يا دعوي، بر

المللي دادگستري در قـضيه اخـتلاف ديوان بين، به عنوان مثال شود؛ميالمللي استناد بين

و تايلند در پري ويهار معبد  و.م1962ژوئن15 بين كامبوج  به اصل استاپل استناد كـرد

:نين رأي دادچ

 اثبات دعوي مطالب متناقض يـك طـرف بايـد عليـهة كلي ادلةمطابق قاعد«

و يا به نفع طرف مقابل، هيچ و تعبير گردد از كس نمـي خود او تفسير توانـد

روزنامـه اطلاعـات(»گويي خود به ضرر طـرف مقابـل اسـتفاده كنـد تناقض

و اول اسفند30مورخ  .)1375 بهمن

ر،بنابراين و بريتانيا مي 1886سمي نقشة تواند بـه عنـوان يكـي از مراجـع مـستند

و ابوموسي مورد بهر اثبات برداري قرار گيرد؛ ضـمنهكنندة حاكميت ايران بر جزاير تنب

ب  و اصل استاپل، دولت بريتانيا نميه آنكه در دليل گذشت زمان تواند نظر قطعي خود را

. دهدمورد نقشه تقديمي به ناصرالدين شاه تغيير

و بريتانيا در سال يادداشتهاي مبادله.5-5 ).م1888(1266شده بين ايران

و ابوموسـي، اصـل دولت بريتانيا قبل از توسل به اصل بلاصـاحب بـودن جزايـر تنـب

 توجيه اقدام خود در نفي حاكميت ايران بـر جزايـر برايديگري يعني مالكيت مشاع را 

و ابوموسي مطرح و سري  دولـت بريتانيـا اعتقـاد بـه، بـر ايـن اسـاس؛ده بـودكرتنب

و ادار و تصرف و ابوموسـيةدوگانگي شخصيت حقوقي شيخ لنگه داشت  جزاير تنـب

و لنگه را به نمايندگي از شيوخ قاسمي شارجه تفسير مـي حكام ايراني بندر توسط كـرد

و عمـان قلمـداد مـي   كـرد لـيكن جزاير مذكور را به عنوان ملك مشاع قاسميهاي لنگـه

ب و متزلزل بودن پايهه چندي بعد و لحاظ سست هاي اين فرضـيه، آن را كنـار گذاشـت

.اصل جديدي مطرح كرد

كه چندي بعـد(فارغ از سست بودن استدلال دولت بريتانيا در طرح مالكيت مشاع

 بريتانيـا در توسـط استدلال بلاصاحب بودن ايـن جزايـر،)گذاشت آن دولت آن را كنار 

 بـه.م1903 زيرا اگر اين جزاير تا قبـل از سـال؛دة مالكيت مشاع داشت تضاد كامل با اي
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و بلاصاحب بوده و اعتـراف قبلـي دولـت اسـت، تصرف دولت ديگر در نيامده اذعـان

و مفهومي مي ! توانست داشته باشد؟ بريتانيا مبني بر مالكيت مشاع چه معنا

دو از ميان چند يادداشت مبادله،در اين راستا و بريتانيـا بـرايدو شده بين لت ايران

:توان به دو يادداشت زير اشاره كردمينمونه 

و سـري چنـديبرادولت ايران: اول  اثبات حقوق ايران در جزاير تنب، ابوموسـي

نامه مستند از شيخ يوسف بن محمد حاكم سابق لنگه مبني بر تعلق اين جزاير به ايـران،

به كه در پاسخ كردبه دولت بريتانيا ارائه  قـوام« سفارت انگليس در تهران طي يادداشتي

2/ 1266 اسـفند12[ 1305الاخـر جمـادي18زير امور خارجه ايران مـورخو5»الدوله

:نوشت] 1888مارس

آن نوشتجات راجع به جزاير سري« ب اجـلĤمـ جناب جلالـتو تمب را كه

گي شده ولـي كاملاً رسيد ...چندي قبل به جهت دوستدار ايفاد فرموده بودند

ن عليهادعاي دولت  داده شـد، در نوشـتجاتي كـه. ...رسـاند مـي را بـه ثبـوت

و ايـن شـخص از جملـه طايفـه،اظهارات عمده   اظهارات شيخ يوسف است

 ايران شـيخ يوسـف را بـه عليه دولت 1879 در سنه....جواسمي نبوده است

و آن وقت مشاراليه بناي دخل نايب و تصرف الحكومگي لنگه تصديق نموده

و تمب را گذارده جزاير از.... است سيري  شيوخ جواسمي بنـدر لنگـه غالبـاً

و فرمـانروايي جزيـر الحكومـه آنجـا بـوده ايران نايب عليهجانب دولت ةانـد

وميسيري را و دخلـي بـه آنجا نمودند در تـصرف شـيوخ جواسـمي بـوده

و سـفارت مكاتبات وزارت امور خارجه ايـران(»حكومت لنگه نداشته است 

 ).(F.O.248/459قمري 1305 سالانگليس در تهران

21 در پاسخ سفارت انگليس در تهران، وزارت امور خارجه ايـران در تـاريخ:دوم

:طي يادداشتي نوشت] 1266 اسفند1888/15 مارس5[ 1305الاخر شهر جمادي

آ قعه محترمه آن جناب كه نوشتجات مرحوم شيخ يوسفر« ن خان را ملفوف

و قريب احتـرام گرديـده بـا كمـال تـوقير جوابـاً، فرموده بوديددهاعا  واصل

شود كه چون اين مسئله بـر خـاطر محتـرم خـود آن جنـابميزحمت افزا

و بــالقطع مــستغني از توضــيح اســت كــه ارســال نوشــتجات شــيخحواضــ
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از يوسف خان نزد آن جنـاب محـض اسـتعلام شـفاهي بـود كـه آن جنـاب

ح  و نوشتجات مزبوره مـصرح عـدم اقـدام اقدامات جديده كام فرموده بودند

و موضع تصرفات مالكانه قديمه صحيحه حكام ايران مثل سـاير بنـادر  جديد

سي]تنب[ ديگر در تمب  و به هيچ وجه از بـراي ادعـاي جديـديرو ي بوده

و و حال آنكه هيچ وقت نبوده است  آن جناب اين لفظ را درج فرموده بوديد

و حكومـت حكـام ايـران دو جزيره مز بوره خارج از تحت تصرفات مالكانه

و در اين صورت به هيچ وجه من الوجوه به تصديق منصفانه خـود آن  نبوده

هر؛جناب مكاتبه كه دوستدار لزوم نخواهد داشت  گاه حرفي خـارج زيرا كه

با به وزارت امور خارجه اظهار خواهيد فرمود، لهذا،دشاز مذاكرات شفاهي 

خواهـشمند اسـت. احترام تمام رقعه محترمه آن جنـاب را عـودت داد كمال

و انصافاً عقيده دوستدار را تصديق فرماينـد  مكاتبـات وزارت امـور(»صميماً

و سفارت انگليس در تهران .)F.O.248/459قمري 1305 سالخارجه ايران

ح قوق قواسـم توجه به اين نكته كه يكي از سه نامة ادعايي انگليس با هدف اثبات

دهندة سياسـت دوگانـه نشان شيخ يوسف بن محمد حاكم لنگه بود، اصولاًة نام،بر لنگه 

و به اين معناست كـه برخـي اقـدامات  انگليس در استفاده از مستندات شيوخ لنگه بوده

و ممنوع بود براي اين كشور  و براي دولت ايران حرام و مجاز چنـان كـه دولـت. مباح

را انگليس اسناد ايران  ميبيي مربوط به شيخ يوسف كند، ليكن خودش بـه اعتبار قلمداد

بـه شـيخ حميـد بـن عبـداالله[ فقط يك نامه همين يوسف بن محمد حاكم لنگـه استناد 

 اثبـات مالكيـت براي])1262اسفند/ 1884مارس( 1301الثاني القاسمي مورخ جمادي 

و و ابوموسي تلاش كرد . منكر حقوق ايران گرديدشيوخ قواسم عمان بر جزاير تنب

 بندي جمع

و ابوموسـي در سـال قواي اشغالگر بريتانيا از هيچ.اول گونه حاكميتي بر جزايـر تنـب

و ابوموسي قبل از آنكه بـه اسـتناد زيرا؛اند برخوردار نبوده].م1903[ 1282 جزاير تنب

 ـاصل بلاصاحب بودن آنها تحت اشغال دولـت بريتانيـا قـرار گير   بـه دولـت متعلـق،دن

.اند ايران بوده



و سرزمين اصل انطباق  93ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ...ايراني زايرج اشغالدر بريتانيا توجيه بلاصاحب

و ابوموسـي در سـال مـشمول اصـل تقـدم در اشـغال) 1903( 1282جزاير تنـب

ــد ــه جزايــر مــورد بحــث؛نبودن و ن ــود ــايي ناشــناخته ب ــه خلــيج فــارس دري  يعنــي ن

به اذعان مقامات رسمي بريتانيا در تمـامي. جديدالاكتشاف، بلاصاحب يا رهاشده بودند

و فراتر از همه اينكه آنهـاة تحت ادار طول قرن نوزده اين جزاير   حكام لنگه قرار داشتند

و نقشه و اين حقيقت در بسياري از گزارشها، اسناد هاي تحت حاكميت دولت ايران بود

و حكومت هند نيز منعكس شده است .جغرافيايي رسمي دولت انگليس

و رأس عدم برخورداري شيوخ: دوم و اسـتقلال الخيمه شارجه  حتـي از حاكميـت

مي.م1892ويژه معاهدةهبالحمايگي تحتهاي پيش از موافقتنامه كـه شـيوخ كنـد تأييد

و حاكميت ايران يادشده  و ابوموسي برخوردار نبودند از حقوق حاكميت بر جزاير تنب

در مـي واسم لنگه اعمالقاز طريق كارگزاران آن از جمله  و اقـدام دولـت انگلـيس شـد

و تماميـت ارضـياي مونهن.م1903اشغال  از اقدامات دولت مزبور در نقـض حاكميـت

و اعمال واقعي حاكميت نيز،و دو عنصر ديگر بود ايران   شيوخ وجـود توسط يعني نيت

.نداشته است

و شـيوخ متـصالحه الحمايگي تحتةبه محض برقراري رابط آنكه بايـد بين بريتانيا

خـود صر كامل هم نبودند، استقلال كه داراي عنا الحمايه تحتشيوخ چنين تلقي كرد كه 

ن به عنوان عضو جامعه بين،و بنابراينندرا از دست داد  د اعمـال وظيفـه ن ـتوانميالمللي

راة اراديقانونطورهب فيمابين آنها، بريتانيا الحمايگي زيرا در قرارداد تحت؛دنكن بر خود

رو؛ندبريتانيا بود تسليم محض شيوخ مذكورو كرده بود تحميل آنها از، از ايـن  سـخن

ب استقلال داشتن  معاهـدات امـضاءشده ميـانةمجموعـ. منتفي اسـت كاملطوره شيوخ

و شيوخ سواحل عمان از ب.م1892 تا 1820بريتانيا و تسلط بريتانيـاه همگي نوعي نفوذ

و تثبيت  كـه.م1892مارس معاهده نام رسمي ضمن آنكه،دكردنرا بر اين شيوخ ايجاد

الحمـايگي شـيوخ سـواحل تحـت«ةمعاهـد بـه،نـد كردمنعقـد تـالبوتاببور حكام مز 

.بودمعروف» متصالحه

و شخـصيت حقـوق: سوم آنكه ايران در طول دوران مورد بحث از عناصر دولـت

و هيچ بين الحمايگي مشابه شيوخ با هيچ قدرتي انعقاد گاه قرارداد تحت الملل برخوردار

و در طول قرون   ايران تنها كشوري بـود كـه در منطقـه از سـاختار.م19-18نكرده بود
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و اجتماعي كافي براي تلقي شـدن بـه عنـوان يـك كـشور و تشكيلات سياسي حقوقي

.برخوردار بود

بر).م1903( 1282تأكيد دولت بريتانيا در سال: چهارم تقدم در اشغال جزاير مبني

و ابوموسي  الملـل طبـق حقـوق بـين زيـرا؛ مردود اسـتو بلاصاحب بودن جزاير تنب

:ند كه سرزمين داراي يكي از شرايط زير باشدك اشغال در صورتي ايجاد حق مي

؛ سرزمين بدون صاحب بوده باشد.الف

و يا توسط، سرزميني كه متعلق به يك دولت بوده.ب  حاكميت آن دولت رها شده

و حاكميت نشده باشد آن. مدتي بر آن اعمال مالكيت كه نيازمند عدم رهاسازي علاوه بر

.اعمال حاكميت است، بايد به قصد رهاسازي نيز صورت گرفته باشد

دو،از اين رو و از تنب نمي ادعاي تقدم اشغال در خصوص جزاير ابوموسي توانـد

علاوه اين ادعا با ادعاي بريتانيا مبني بـر اينكـههب؛الملل مسموع باشد ديدگاه حقوق بين 

و نـه دولـت ايـران،ندلنگه به عنوان شيوخ جاسمي بود حكام توسطجزاير مورد بحث 

 زيرا ادارة سرزميني مؤثرترين شكل بـراي ايجـاد حـق تـصرف محـسوب؛مغايرت دارد

 در سالهاي بعـد دولـت بريتانيـاكهشدضعف اساسي در بيان اين ادعا موجب. شود مي

يـا ايـرانآ، از سـوي ديگـر؛متوسل به اصل ديگر حقوقي يعني قاعدة مرور زمان شـود

 را ترك كرده بود؟يادشدهجزاير 

تبر:پنجم و يا توانـدمين است،ه داشتا گذرياهلسفرض اينكه دولت ايران غفلت

گيري كنيم زيرا اگر بخواهيم نتيجه؛از دست دادن حاكميتش بر جزاير مذكور شود عامل 

را مبنـي بـر نيـت خـودو قصددباياً، لزومنظر كرده كه دولت ايران از حاكميتش صرف 

و ترك حاكميت خود بر جزاير مذكور   در حـالي؛داشـت مـي صراحت اعلامباواگذاري

. نكرده استو اعلام هرگز چنين قصدي را انشاء ايران كه دولت

بكـت مـشاور حقـوقي وزارت خارجـه انگلـيس نيـز آشـكارا سر اريك به علاوه

 بـود؛ منصرف نـشدهيمرسطورهبكند كه دولت ايران هرگز از حقوق خودميتصديق 

وو برافراشتن پـرچم ايـران يادشده بازديد مقامات ايراني از جزايرةاينكه روي علاوه بر

 يادشـده كه دولت ايران هرگز قصد ترك جزاير بودنشانگر آن بسياري از اقدامات ديگر
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رو؛را نداشت بر، از اين وبـود بـه وجـود نيامـده»تحقـق اصـل تـرك«ياشروط لازم

موو حاكميت ان اسقاط مالكيتتومين .كردمطرح يادشدهد جزايررايران را در

گويـاي ايـن).م1903(1282در سـال توجيه بريتانيا در اشغال ايـن جزايـر: ششم

گونـهو هـيچ نـد بلاصـاحب بود يادشـده جزايـر،تا قبل از اين تـاريخ كه است مطلب 

نظريـه« بريتانيـا بـه اصـل توسـللاًاصو. بودتصرفي توسط هيچ دولتي صورت نگرفته 

و ماهوي بوده» بلاصاحب بودن  كه برخي از مـوارد مهـم آن است داراي ايرادات شكلي

ازا عبارت : ند

مو.الف  504 رسمي بعدي بريتانيا از جمله مفاد يادداشت شـمارهضعااين نظريه با

ن ايـ: كـه در آن آمـده اسـت 1340 شـهريور1961/23 سپتامبر14 مورخ)61/1084(

و تـضاد،شـد الخيمه اداره مـي توسط حاكم رأس.م1887از سال) تنب( جزيره  منافـات

ب. دارد دوه تصريح دولت بريتانيا در اين يادداشت و معناي آن بود كه جزايـر ابوموسـي

و بلاصاحب نبوده.م1903تنب قبل از   بـه فـرض آنكـه ادعـاي،البته(ندا صاحب داشته

.) بپذيريمشدهيادبريتانيا را در يادداشت

بر اين نكته اذعان،كه تعدادشان هم كم نيست، بسياري از كارگزاران بريتانيايي:ب

قواسم لنگه كارگزار دولت ايران بر ايـن جزايـر به عنوان.م1887اند كه تا سپتامبر داشته

از،كردندميحكومت   علاوه بر آن در يادداشت رسمي دولت بريتانيا به ايـران كـه قبـل

:بودبلاصاحب بودن اين جزاير صادر شده، چنين آمده بريتانيا به اصلتوسل

الحكـومگي لنگـه ايران شيخ يوسف را به نايـب عليه دولت.م1879ر سنهد«

و تـصرف  و آن وقت مشاراليه بناي دخل و در جزايـر تصديق نموده سـيري

 ايرانهعليشيوخ جواسمي بندر لنگه غالباً از جانب دولت....تمب را گذارده 

و فرمـانروايي آنجا بوده الحكومه نايب و در تـصرف مـي را آنجـا اند نمودنـد

و دخلي به حكومـت لنگـه نداشـته اسـت  يادداشـت(»شيوخ جواسمي بوده

ــاريخ  ــران در ت ــه وزارت امــور خارجــه اي ــا در تهــران ب 18 ســفارت بريتاني

6.)1888 مارس1266/2 اسفند12/ 1305الاخر جمادي

و ابوموسـي كـه از ميان و قبل آنها در جزاير تنب دهها سند كه به حكومت قواسم

؛دشـو، تنها به يـك سـند بـه عنـوان شـاهد اشـاره مـي استتوسط ايران صورت گرفته 
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26 مـورخ88 شـمارهةدر نامـ[ فـارس سرهنگ راس كارگزار سياسي بريتانيا در خليج

: نويسدمي به كاردار بريتانيا]1887سپتامبر

در.انـد تابع مقامات حكومتي ايران بوده،كردندمي كه بر لنگه حكومت آنان«

بي،واقع كند كه جزايـرميترديد با اين واقعيت چنان برخورد حكومت ايران

و اگر به خاطر حقـوق شـيوخ سـواحل عـرب  را در مالكيت ايران قرار دهد

و مالكيت مشترك آنها نبود  ن،عمان اميموضع ايران عتـراض توانـست مـورد

و چنانچه اعـراب عمـان  و رضـايت دهنـد كـه جزايـر هـم قرار گيرد تنـب

 خـوبي بـراي اعتـراض وجـود نخواهـدة زمينـ،ضميمه ايران شود ابوموسي 

.(F.O. 248, 448, 26 sep. 1887)»داشت

. اند اين اسناد همگي دلالت بر آن دارند كه اين جزاير هرگز بلاصاحب نبوده

و ابوموسي صاحب اعلام كردن جزاير بريتانيا با بلا دولت.ج ايـن واقعيـت را تنب

گونـه مبنـي بـر مالكيـت مـشاع خـالي از هـر آن كشورة خودساخت نظريهتأييد كرد كه 

و  واسم، واحدهاي سياسـي دارايققبايل عرب سواحل متصالحه از جمله استدلال است

جزاير اعمال حاكميت مستقل خود بر اينةالمللي نبودند كه بتوانند به ادار شخصيت بين 

 ـنندك سـهو مشروعيت ظاهري آنها را در ساليان طـولاني ب وؤطـور كامـل زيـر  ال بـرد

. منتفي دانست

تانيـايبردولـت مقامـات توسـط هاي رسمي كـه نقشه شواهد مهم ديگر نظير.هفتم

و ابوموسي جزايرو در آنها چاپ در به ويـژه، بودترسيم شدهبه رنگ كشور ايران تنب

درهنقش و در تـاريخرمنتـش توسط بخش اطلاعات وزارت جنگ بريتانيا.م1886اي كه

بر وولفدرآموند توسط.م1888 ژوئيه 22 تانيا به نـام ملكـه ويكتوريـا بـهيوزير مختار

از،و همچنين،شاه ايران تقديم شد ناصرالدين  و تأكيد ساير مقامـات بريتانيـايي  تصريح

ن جمله و حقوقدانان بريتانيايي هـاي دهنـد كـه پايـه مـي نـشان،بكـت ظير لاسلز، رندل

سـعيو اسـت بـوده بسيار ضـعيف زايرجبريتانيا مبني بر بلاصاحب بودن اين استدلال 

. نندك بلاصاحب بودن اذعانةداشتند با اتخاذ چنين مواضعي به غلط بودن نظري
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طبةبا توجه به مصداق نداشتن نظري: هشتم يعي اسـت بلاصاحب بودن اين جزاير،

بةكه نظري  و ابوموسـي هـيچه متروك بودن و جزايـر تنـب گـاه دليل اولي باطل اسـت

و متروكه نبودند . توسط دولت ايران رهاشده

و ديوان بين: نهم مي با نگاهي به آراي مراجع داوري تـوان گفـت المللي دادگستري

و خـصوصيات اقتـصادي كه   آن در ارزيـابي اعمـال حاكميـت مشخـصات جغرافيـايي

در سرزمينهاي بدون سكنه يا بـا سـاكنان انـدك، تـداوم. سرزمين را بايد در نظر داشت

و به طور كلي  اي وقفه در اعمال حاكميـت سـرزميني خدشـه،مالكيت شرط كافي است

؛كند بر حق حاكميت وارد نمي

: چنين نظر داد.م1928ماكس هوبر در رأي مشهور پالماس

 گاه در گـذر؛هايي وجود دارد ناخواه وقفه خواهدر اعمال حاكميت سرزميني«

و زمان، تداوم آن دچار وقفه مي و گـاه جـايي از سـرزمين جـدا مانـده شود

توانـد بـر اين واقعيت كه دولتـي نمـي. شود فرمان حاكميت در آن رانده نمي 

 بخشي از سرزمين خود اعمال حاكميـت كنـد، نبايـد نـشانة نبـود حـاكميتي 

.تلقي گردد

و اكرئـو ديوان و بريتانيا بر سر حاكميت مينكيه در رأي اختلاف فرانسه

و عمـلاً:تصريح كرد   خـالي از سـكنه انجـام وظـايف براي جزايري كوچك

. كند دولتي به طور معمول كفايت مي

اي به كار نبردن اقتدار بـه گونـه:دكركليپرتون نيز بر اين امر تأكيد داور

و محقق، موجب از دست دادن  بـه طـور منجـز مالكيتي نيست كه قبلاً مسلم

.حاصل آمده است

و هنـدوراس در 11رأي ديوان در خصوص اختلاف مرزي الـسالوادور

و نيز آراي علماي حقوق چنـين: حاكي از اين است.م1992سپتامبر از روية

و مسالمت بر مي  آميـز حاكميـت سـرزميني موجـد حـق آيد كه اعمال مداوم

و شرايط لازم بـراي ايجـاد شود، هرچند كه همه مي  در مورد عناوين حقوقي

.)233-232صص،1374، ممتاز(»رأي نيستند اين حق هم
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در.دهم و ابوموسي و).م1903( 1282سال جزاير تنب  سرزمين بلاصاحب نبودند

زيرا بر اسـاس حقـوق است؛ استناد دولت بريتانيا به اين اصل فاقد وجاهت قانوني بوده

دولـت ثانيـاً؛قواي اشغالگر قلمـرو يـك كـشور داراي حاكميـت نيـست اولاً،الملل بين

رو.اسـت يا حاكميتو الحمايه فاقد قدرت عالي تحت اشـغال جزايـر مـذكور، از ايـن

الحمايگـانو بالمĤل تحـت آن كشور گونه حق حاكميتي براي هيچتوسط دولت بريتانيا 

و رأس،بريتانيا .آوردد نميالخيمه به وجو يعني امارات شارجه

 يادداشتها

سن.1 در44مظفرالدين شاه پس از ناصرالدين شاه، در در.م1896 سالگي و به سلطنت رسيد

اغلب نويسندگان او را شخـصي مـريض،. درگذشت.م1907 سالگي در ژانويه سال55سن 

و بي مع ضعيف، ترسو، مردد .اند رفي كردهسواد

وزيـر امـور.م1906 تـا1285/1899 تا 1287ميرزا نصراالله خان مشيرالدوله ناييني از سال.2

الدوله صدر اعظـم ايـران مشيرالدوله در انقلاب مشروطه پس از عزل عين. خارجه ايران بود 

.شد

ير كـل آن مـد ميـرزا محمـدخان شايـسته در تهران بـه سفارت انگلستان به نقل از يادداشت.3

سـر آرتـور هاردينـگبه پيوست يادداشـت] 1933مه28[1312 خرداد7تاريخ به وزارت 

.1904 ژوئن15مورخ 

در.4  ويـژهة، فرستاد.)م1908 سپتامبر11 مرگم،1830 اكتبر12متولد(موند وولفآسر هنري

ن.م1891 ژوئيه24 تا 1887 دسامبر3و وزير مختار بريتانيا در اصرالدين شـاه بـهو در سفر

.وي به لندن بازگشتبه همراه.م1889بريتانيا در سال 
از خان قوام ميرزا عباس.5 با.ش1275تا1266الدوله وزير امور.م1896 تا 1887مطابق

.خارجه ايران بود

شد البته، فرض مالكيت مشاع تصريح.6 .شده در اين بند، به صورت مستدل رد
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كتابنامه

: تهران. پور ترجمه سهراب داراب.المللي كليات نوين حقوق بين.)1372( مايكلت، اكهارس-

.انتشارات جامگاهي

و ايـران حـول جـزر.)1993( الاعظمي، وليد حمدي- النزاع بين دولة الامارات العربية المتحـدة

و طنـب الـصغري فـي الوثـائق البريطانيـة  :، لنـدن)1971- 1764(ابوموسي، طنب الكبـري

.ارالحكمهد

مـشاور حقـوقي شـيخ خالـد حـاكم شـارجه طـي] تبعه انگليس[خاطرات نورتكوت ايلي-

صص.م1972 تا 1970سالهاي  .)1364 آذر14(1986 دسامبر5 مورخ7تا5،

 انتـشارات:تهـران. ترجمـه حكمـت.1ج.الملل عمومي حقوق بين.)1347( روس، شـارول-

. دانشگاه تهران

و تــاريخ ديپلماســي وزارت امــور»ق1320-16-11-163شــماره ســند«- اداره كــل اســناد

.خارجه

و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه»ش1305-53-23-5شماره سند«- .اداره كل اسناد

و تـاريخ ديپلماسـي وزارت امـور»ش1308-20-75/33-2تا3سند شماره«- اداره كل اسناد

.خارجه

و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه»ق1322-13-10-1سند شماره«- .اداره كل اسناد

و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه»ق1322-6-14-1سند شماره«- .اداره كل اسناد

و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه»ق1323-3-2/4-91شماره سند«- .اداره كل اسناد

ــماره«- ــند ش ــا23و1322-12-14-33س ــاريخ»1322-12-14-22 ت و ت ــناد ــل اس اداره ك

.ديپلماسي وزارت امور خارجه

و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه»ق1322-3-4-39شماره سند«- .اداره كل اسناد

و تــاريخ ديپلماســي وزارت امــور»ق1322-25-1/6-71شــماره ســند«- ، اداره كــل اســناد

.خارجه

و»ق1322-7-2-51سند شماره«- . تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجهاداره كل اسناد

و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه»ق1322-17-14و13 سند شماره«- .اداره كل اسناد

و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه»ق1322-12-14-30سند شماره«- .اداره كل اسناد

وز»ق1322-13-10-2سند شماره«- و تاريخ ديپلماسي .ارت امور خارجهاداره كل اسناد
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و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه»ق1305ـ19ـ23ـ4 شماره سند«- .اداره كل اسناد

و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه»ق1304ـ19ـ23ـ9 شماره سند«- .اداره كل اسناد

و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه»ق1304-19-23-13 شماره سند«- .اداره كل اسناد

و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه»ق1322ـ3ـ5ـ1شمارهدسن«- .اداره كل اسناد

 بـه با وزير مختار انگلـيس رئيس اداره انگليس وزارت امور خارجه معاضدالسلطان گزارش«-

]1913 فوريه11/ 1291 بهمن22[1331 الاول ربيع4تاريخ.»وزير امور خارجه

 وزارت امور خارجـه بنقـل از اداره نهم سياسي» 7/11/1349 مورخ36/201گزارش شماره«-

-1797-1785-1765-1758-1728-1716-1704-1712هــاي دريــايي ســال هــاي نقــشه

1787-1789.

و بـين: تهـران.1ج.)1372(گزيده اسـناد خلـيج فـارس- ،يالمللـ دفتـر مطالعـات سياسـي

.چاپ دوم

و مكاتبـات يادداشـته:رس فـا در خليجو انگليس ايران روابط«مجموعه-  دولـت بريتانيـاا

و خـدمات: تهـران.)1383(» 1934 تـا 1928از فـارس جزاير خليجبه مربوط  مركـز اسـناد

.پژوهشي وزارت امور خارجه

و سفارت انگليس«- .قمري1305 سال تهراندر»مكاتبات وزارت امور خارجه ايران

ابحقــوقي وضــعيت«.)1373(يد جمــش ممتــاز،- : جزايــر پراكنــده در خلــيج فــارسزعــضي

و تنـب كوچـك ، بايگـاني اداره حقـوقي وزارت 1/8/1373 مـورخ» ابوموسي، تنب بـزرگ

.امور خارجه

و ابوموسـي،«.)1374( همو- بررسي حقوقي سياست خارجي ايران در جزايـر خلـيج فـارس

و تنب بزرگ  ،1ش.يمجلـه سياسـت خـارج. ترجمه اميرحسين رنجبريان.»تنب كوچك

. سال نهم، بهار

 سـند 1305 آذر29 مـورخ»وزير امور خارجه به اداره اول سياسي وزارت امور خارجه نامه«-

و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجهش1305-53-23-3شماره .اداره كل اسناد

كل«- طان حاوي مذاكره معاضد الـسل»امور خارجهارتوزنامه ميرزا عبداالله خان بهرامي مدير

به قنـسول ايـران در كلكتـه   هنـد بـه-رئيس اداره انگليس با وزير مختار انگليس در تهران

 20022:، شـمارة عمـومي]1913 فوريـه13/ 1291 بهمـن24[1331 ربيـع الاول6تاريخ

.2753شمارة خصوصي
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